خدا باعاست ۲ 
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شمازه هشیم هر بور ماه ۱۳۱۰ . سال سوم 
سسسيسيي حتسيچي يو یی اي يکي اي يراي تسس( 
دار نده 
۶ تس ۰ 
دیزی 


حای اداره : خیابان شاهیور کوحه قابوحی باشی 


شر کت («طبعة طلوع ) طهران 


فهرست ]نحه حاب له 


صفیح4 
گفته های سودمند آفاض. کنز فاق ۵ 
نک خن ام تایه « طباطائی ۹۹ 
سر ده گیری ویاسخآن ۰ مونمن 2۷۹ 
بادی آ بون وبیمان آیزد با کف (شعر ) « هدایی ۷ 
کین مها دز شین آمون سین (قر ٩‏ تقافر 4۸۸ 
۷ ۳ کرو ۸۹ 
دشنام « ] قاخانلو .۰ 
بدآموژی و باسخ آن (شمر) « صدقی و 
7 7 ۳ 
آماان چیست ؟ « صدقی 93 
در برامون افراتخانه « اصر 0۰ 
زبان بادسی ۰ علوی هرت 
برش - باسیخ ِ ۹ 
ژازله مهب و خر‌اببهای ۳ ۰ و 5۱ 
نامه های تار خی ّ ۱۸ 
انش شری رت اه 0۲۰ 


تار یخ پانصد ساله آ ذر بایجان( کتاب) 


ار 


حدا با ماسث 


مسر 
۷ 
0 


۹ 


۳ 
۳ 
سال سوم شهر بو ماه ۱۳۹۵ شماره هشتم 


۳ وا سم یراد" 1 1 ۱ 
ار ی و ی 
اسان در بر ی هی ملس خو اهند بو د ۳ 
7 9 
اه بهرسخنی وش داده در مفز جو د حا مد هد فخس او 
ابانی بیش تخواهد بود . 
ع جیب زد 
و + 
سر 
ها سیدت تمی از انش و تو ده هایی راه بدر خو اهند برد 


متسر 
بخدارا پشتیمان و خرد را رهدمای ود تا : 


بر 


گفتار با کردار توآم‌باید بود 


گفتاری که در و ششمبعنو آن , سعان آرربی خاش « 


واءخل فمی بو دد 5 او کفتان تااندام که باز ماندهاش 


دریاسخ پررسشی عنوآن‌نمودیم پرسندهآن آ قای‌طاطبایی ِ 


را درشماره هایآ ینده خواهیم نس کاشت‌ولی آ قای‌ط,اطمابی 7 


۳ ۳ ره ۲ 
ت-دارشی فرستاده که خودان گفتار سود »مدای هی باشد 


3 7 1 زب 
و ایست ان را دراینسا می‌آودیم ۳ و 


-___ 
مرام من در زنده گانی جدمت باجتدا عاست ودر 


مسجت 


‌ 


؟ 


نظرم مسلمان و بهو د و صادی. فرقی کزان و بر سب 
تشخیص که ازروی تواریخ و کتب آ-مانی داده‌ام مردان 
زو 2 هم چنین بو ده اند منتها خدمت به احتماع در کیفرت مخداف است 
بحاهل علم دادن و غقر مال دادن و ستمدیده وا کیرات ان بقدر 
توانایی است و دعوت من دداین ژمینه دعوت معمل است . 

دران کاقذی که چندی‌قبل بادار پیمان‌دادم بطور احمال باین 
مرام اشاره کردم لیکن در این شمارة اخبر پیمان ( شمار؛ شش ) 
جوابی کهآ قای کرو . مرسش‌من داده‌بوهند معلوم شد کهاز مقصود 
دمرام من ۲ کاهی کامل پیدا کرده آند و بدین حهت در این کاغذ 
توصیح میدهم ۰ 

تصدرق میکنم 5 بیدار کردن بشر ودور کر دن آ نان از وهم و 


۷ 


ندار بزر لك ترین وطیفهدینی است ( اذاظهر الدع فللعالم ان بظهر علمه [ 
ولی باید نظر انسان وسیع تر از این باشد مر دان بزرك عالم مخصوصا 
پیغمیر اسلام اژاول بشت خود درعین اینکه رد باموهومات وخرافات 
ملل مختلفه از روی شفقت ومهربانی می ۱ ث برست وماه ارست 
و هود و صاری ) از دستسگیری نخار کار و عنادت مریض هاو 
رسیدن بداد سعمد ند اس افل مود بای انکه از روی این 
آار یدای 5 ای مردم بدآید من خیر خواه و غم خو ار بشرم و 
غم خواری را بان آثار بشناسید وبدین وسیله توحهات قلبی مر دم را 
بو د حلب میفر مود تاا که در موضو ع اتف مطالب بر ها ی اوراهم 
سذیر ند وا و این وغته از معازف اس 5 بشر را وادار بععل 
و و سعادت اعتماعی و اغر‌ادی بشر دا تامین خواهد کرد 
وباو حو د همه ّ رزحمات مي‌دا نید که تامسر 3 در عءالم حقدر بود . 
سورهة هود ولایزالون مخنافین الا من‌رحم ربك الخ ‏ 

و ی ان کوهش من دربارة فلفه وفاسوف بههین‌<هت 
است که انبچه از انها دیده وشنیده‌ام حرف است و کاملا انهارا سر گرم 
بيك سلساه ازخیالات می‌بنم که بهیچ وحه نمی توانند خدهتی بسعادت 
خو دواحتما ع بنمایند . 
جان گر کنان‌وسگان ازهم جد است متحد حان های‌شیر ان خداست 
بحکم لا غ۶رق سن‌احد من دسله هر کس که راه راست را بدا 9 
دربین راه رفقای خود را ملاقات می کنند لازم یست انسان تمام‌طرق 
غیر مستقیم‌را ر فته باشدیاا که نر فله حکم نکند که اینها همه باطل اند 


مدها اش ۸5 موضوع معخاافت بافاسفه در دماغ من خاش کر بو د و 


راوس 


دفقای من میدا ند که شاید متجاوز از بنج ال است درهجامع عمومی 
وخصوصی نکوهش میکر دم وبعضی حمل می کردند براینکه من‌اهل 
دوق نبوده و باصطلاح مقدس خشکم ولی پس از ملاحظهُ تگارشات 
شما در پیمان یکی از دفقای خودرا در یم‌ودن راه راست بیدا کردم 
و ماد یفن ۳9 بیابان تنها است و بر‌خورد بيك دفیقی 1 گنه 
خو شحال و فوق‌العاده خودسند شدم 

بلی انجه من دراین مدت از حنك و رد با انها پدست آوددم 
بر ای تنبه و تذ کر شما باد می کنم فلسفه اصطلاحی منقسم می شود 
بقسمت اولیه بالهیات و طبیعیات و الهیات هم بمعنی الاخص و معنی‌الاعم 
اجه در طبیعیان مو رد بحث وافع شده 9 خالی از موهومأت یست 
ولی باه مىاحث ارهم خالی از فایده نمی باشد مثلا در فهم حقبقت <سم 
وتر کب اوعقامد فلاسفه مختلف است وعقيدة که امروز علمای فبز يك 
در موضو ع چم دار ند بردن از بکی از انها ایست بادز مبحث شس 
وئوای ظاهره وباطنه که انسان جگونه می‌بند بامی‌شنود بالمس میکند 
و غبردلك وایجه امروز علمای غر ب دراین موضو ع و موافق 
یکی از عقامد فلاسفه است . 

وانحه درالهیات بمعنی الاعم کته شش د درمقام بیان اصطلاحاتی 
شک ی 13 و مىاحث علمی علاوه بر اجه کین شد دداین قسمت 
دیده میشو د ماد میعث اعاده معدوم که آ با محال یاممکن است والا 
بیشتر مماحث او بیان اصطلاحات آ نان است از قبیل معنی جعل و افسام 
ان از طقس کب انس حدوث و قدم و اقام حدوث با مباحث 
عات ومعلول باحواهر واعر‌اض که و حوداین معانی مسلم منتها تعبیر از 
انها باین الفاط میشو د " 


۳ 


بلی | چه ماب رسو ای فاسفه است فسمت الهنات بمعنی الاعخص 
انبت: یه حث از واجب و صفات او میشود و سر مطالب هم[ نست که 
بابه هائی‌را که فراق دو قسمت ۳ بالابر ده‌اند دراسا سا میز ند 
و انیحه در بارةٌ بای مو حودات تصو بر کر ده در بازه واحب هم 
اجر! می 3 ۳ 

مدا در مبحث علت ومعاول کات 9 اش ببان »عنی علت‌و 
معلول که‌عات واحد دارای معاول واحد است که الواحد لابصدر عنه 
الاالواحد پس‌از مسلم شدن این‌موضو ع می کویند آ با آفرید کار را 
علت وحود موحودات می دانید بائه و در صودتی 4 غات.دا ند 
هی بامست احکام عات و علول در انا باشد برای اینکه خداوند من 
جمیم ااجهات یگانه ات قی یت و ندارد معاول او هم و احد 
و یحکم فاعدة فوق‌الذ کر, ناچار بایدقائل بو حود علل شد وبالاخرء افسانه 
عقول عشر» ومثل افلاطون و انوار سهیدیه که عبارت از عقول‌طولی 
وعرضی یرگ یلا موه 

ولی انحه من در مقام حواب انها کفته‌ام آنست که‌یکی از ائمه 
اعلام می گو ید ( کلما میز تموء ,اوهامکم فی‌ادق معانیکم فهو مخلوق 
لکم «صنو ع «تلکم مر دود الیکم ۲( گرجه رن که ای ه اژ 
کامات بالاتفکروا فی الله وما قدروالله_حق فدره ناطر فهم کنه وحق‌قت 
اسسخ آها مقامله این ها آفزید بایان شاه ات که باشاس 
و افیا بو بمینم حه‌فرق است میانه يك‌درخت و خداو ند 
که ایجه از او می فهمند از خداهم می‌فهمند و اجه نمی فهمند و قابل 


نهم شسبق. که وحجو د انا است که درهیچ بك از 0 فابل فهم دست 


با ۷ج دج 


و خطالی رده اند از همین مقام اسف 1 واجب را هم مصداقی 
قرار داده و اجه در حق سای موجودات نداشته اند در انیدا هم 
چنان کرده اند غافل از اینکه بر‌فرض اینکه در عالم عات و معلول 
باد و روابط انهاهم هبین طور است که 9 اند از حک‌مها 
که سنخم علیت حق ماورای این ها بست که برای استوار کردن این 
واعده محتاج شویم ششکیلات وافساه عقول عشر ه وافلاك تسعه ومثل 
افلاطو نبه 5 میدان‌را دراین مقام‌بر ای عر فا باز کر ده که‌در پندار خو د 
عوالمی شون ک تن از لاعوت و حبروت و ملکوت و ناسوت واخبار 
اسلامی را هم مورد استشهاد قرار داده اول ما خلق‌الله العقل بسا اول 
مأخلق اه روحی د تطمیق کنند بقول مذهس اسلام که یادر ست با نادزدست 
که بقول علامه مجلسی گوید اول ماخلق ال العقل درو غ است با کنت 
کندا ما که اشازه مفام میت ها اش ۸ سای کمته‌های نان 
کهر کس‌مجلی ابن ابی الجمهور احسائی وفصوص »حی‌الدین اعر ایی 
را یند خواهد هگ انها حه خیالا: بی کرده اند ویدون ابر از هیچ 
دلیلی ۳ | یچه ۳ 5 ناه انهارا ‏ شاد ٩‏ ر دن فلاسفه 
انداخت و احملن اقالا و اقالا مع انقالهم آ مها 1 و آینها 
درو غ پرداز شدند واز طرفی هم «لاحظه می کننید در هر مجلس و 
محفل دم از برهان می‌ز ند وعلم دا متحصن بخود می پندارند و بنام 
ارسطو و شیخ الر یس و افلاطون وملا صدرا می بالند . 

خ۷صه انکه من در سهم خودم از بیدا کر‌دن می‌دمی که 
جندین سال ۰ ما خودرا دداین وان تفن ده اندعاجزم 


و ممکن نیست که این درحت های کهن «صلد بق تن که ی باز و 


خر ۷ سح 


درحقرقت يك محسمه خرافی و .وهومند و بقول یکی از اسانید این 
فن پس‌اذ مذا کرغ زیاد دز رد فافه وعدم استفاده آن بحال بشر که 
0 ۳۹ من بست و یج سال زحمت ی 
دمز بت من بالای هم رن موضوع است و بتو ده فهمانم 2 
اینهانیکه من دارم همه خیال است «و حیحدوابها و استیقنتها و 6 
مرحاه انصاف و وحدان که انسانی بتواند حق دا بفهمد و تصدیق 
موه ماه برد کن یا کت هت وحو ردو آهی 
کاهی بانداوه ای که راستی نمی ۶ ۳ مطلب فهمده شود « سواء 
علهم اانذر تهم املم تذرهم لایومنون * اوشش لست ۳ باینها بی ان ات 
فاد عملی ندارد ۳ انکه بقول عوام ححت بر آا تمام شود 
واما انهائی که تادر حهُ وارد شده‌اند ومحملا بمطاا مت بر ور دکر ده 
انا کی ال من بانها بند شود بکلی منصر فشان می کنم درچندی 
جر بد 


ط 


مدا ۴ ۵ میک خفن ری ر دم که‌باتفاق بمعلم هل تهناميکنيم 


‌‌ 


شل در محاسیی عده بو دند که در حضو ر استادانان که 


فر دا بشر رف ماو ر ید وان یخص معام فوق العاده از من کدورت بیدا 


ب‌ 


برد وین از چند روذ که باز بااو ملافات کر دم واز من گله > 


باه گفتم که خدای من شاهد است غرضی باحکیم و فبلسوف دارم و 
بر ی نفم تو ودیگر ان می گويم اجه می گویم برای اینکه آ دمی کار 
و در تیده تسد ست وبیدازه ود او گفتم تورا بخدا قسم‌است که اگر 
امروز صد افلاطون و ارسطو وشیخ اارئیی که اسامی اینها دهن را 
اژیمین. کدف فوتظ ر قیا می‌خهای ورف هه نی عون وله 


دزد ۷۷ ویجاره گی‌تو هو اسان 5 بر ای او فکر کار کنند 


دا ۷ سب 


با دلخوش بيك دشته خبال بافی‌انها بودی واسم ۲ نهارا علم میگذاردی؛ 
شش کوک از این حهت بدرد نمی خوردند گفتم برای: ۲ که 
معارف انها خر اب است یعنی معارف پیست و الا انها را واداد بعمل 
میکر ۵ علمی گ مو [د عءل مست عام است موهوم اسیزش نامام تعارفت 
دینی فان 4 ععل است بر خلاف فلاسفه ودسته در که اصول دین را 
مقصو د با لذات می‌دانند بعقيدة من برای عمل است يعنی خدا را باید 
شناحخت و یغمر و معاد را باید فهمد که برای سعادت خود و احتماع 
کر 

ولی خدایی دا که یغسران به‌بشر معر‌فی می کنند و نشانه‌های 
اورا داده‌اند نه خدای حکیم و فاسوف . 

بلی حکیم باید مدتی حرف بز ند در اطر اف انکه عیادت‌مر بض 
5 شوش صعفا و دادرسی تاد ان باانکه عرض هستند حمُوه 
باقی خو اهند بو د با اه مه بچیست وفرق او باحال کدام است. اسها 
معائن زا بیان مین. کند ولین ۹ 
ودر تمام عمر فر صتی برای عمل بدا تخو اهد ی د 

سید محمود طباطبائی واعظ قمی 
ددع 

از این گفتار بداست مقصو د آفای طباطبانی از ۹1 پرسش نه 
ای آخن مان بلکه یاه آفزمی. بو دی ای بای آ وی ات زوا 
آدمیان بیش از همه به نیکو کاری و دست‌گیری از همدیگی نباژ دارند 
تادرزند گی شیر ین کام و خر‌سند باشند . بایدنتبیحه دنداری بیش‌از همه 
در کار بدیداز باشد . ما «ز همیشه‌این را باد و یم و همو اره بس 
آنم کم کا پیکه در این راه ی با ما همر اه 


کنند ا 
ی می من د سل 


مت ۷۳ بت 


نکو کادی جو درا بشناصاسد 3 کذدته از آیده در ین آمده در یمان 
بارها! ین ععارت نگاشته شده : « خداشناسی ار ام ی اه 
آستت تابهای دبکرشی ردان ی باهش که فرید کاز‌داهتایات 
همیشه‌دریی خرسندی او خواهد بودوبر آفرید کان مهر ودستگیری 
ددغ نذو اهد گفت » 

دلی بایددا ست در توده ای که درو نهایمار است نکو کردادی 
شر فی از ور های دیور ین گر فتار بركر شته بیه‌ار بها بو ده و از اسوی 
درد های دءگری از راء ارو ارو شرق آورده که بش از همه باید 
این کوششهای ممان از حه راه است ۰ 

۱ ۳۹ کشهای 5 میانه‌تو ده هاست با اندشده آبدحه 
زبا ۳ از ا ها بر همجن ۳ مسلمان 5 و د یی در هندوستان سس 
خو هایی که از هم تر یخته اند ۱۶ سنی ۰ دشیعه در ار آن وه کر دهاز 
۳ ۳۹ تر‌سانیده اند ۱۶ تاریخ ایران دا بخوانید هر زمان 1 
دشمنی رو مود و روز سختی فرا رسیده دسته های کوحك کی در 
این کشور تاقن. ه اساعن ز ست کل موی دشمن گراییده‌اند 1 

و اهند گفت : نها در فر نهای کذشته بو ده 9 «ر دم ۳ 
ی انداژه رن و کیش داشتند و کور کورانه بد شحفی و شید ند ۳ 
در این زمان‌حنان جبزی یذو آهد بو د ۱ ی و 8 ۳ بدطا هی رو بل ۳ 
امر وز هم هر گاه بکشوری سیختی رو آورد ان رثن در کار خوادد 
بو د " اری‌امروز باشدی دون گقتز کردیده ان دس ندی ها هنوز 


بجال جو د باژ ی مق ۰ 


سم ۷ ست 


سس مد 

رت روز پل باق یمان با باق خرتتافیا نیت خمو فانک هدر 
در بزمی گرد آیند هیچیک پابند کیش خود نگردیده باهم خورده 
و وشیده وه گونه کامکزادی رواوا روا خو اهند تمو د : ولی هر کز 
خرسندی نخواهند داد که ازعنوانهای ءسلمان وترساو جهو دوهندو 
چشم.و ناد ودسقاایادی را بهم زده برادرانه با هم‌زیست نمایند . بویژه 
درهن‌کامی که دستی اژبرودن بمیان ایشان دراز باشد که سکمان 
ام همان حدایی در کیش جون دک سین را خو آهند رز یخت . 

ن کیشها بهندوانه با خر بوزه‌ای می‌ما بر که مفز خود را 
خر ده وحن یک بوست از آن نمانده‌باشدلیکن همان بوست مأیه حندین 
ژزیان می باشد . 

ازشرق چشم و شیم . در میان‌ارو بایان با همه‌رواج بیدینی هنوز 
ی کاتو ايك و برونستان بحال‌خود بایدار ات ینید باشدی 
مر دم باین بنداد های پوسیده 0 حه انداژه است که ز سشه ازمیان روره 
و باز مابو نها کسان از شاخه ها ار صدها میسیورهای ارو بأیی 
علوم طیعی دا بخوبی می‌شناسند و نزد ابشان گفته های تور بت و 
انجیل از پیا تر ین افسانه هاست . با اینهمه توریتو انجیل دا زیر بغل 
زا اشعاه اضا بن ای فردم فتخوانت آبااتها بمادی: ستت ۴ ۲۱۲ 
3 را که آلو ده این دردها می باشند می‌تو ان نکو کردادی بر 
انکیخت ؟! . . دو باده می 1 م این دسته بندیها میانه يك تو ده شیاده 
شتا کم باهاد:: 

۲ آروه اموهی اذ مردم باك سر گردانند و از اینان اد 


ی و یک از وان داشت  .‏ تنها حوانان و بسوادان 


ست ۵ ۷ع سس 


بسیاری از مردان دانش اندوخته و آزموده اینعال را دارند که اکر 
در انجمنی بقران بر خوردند می خوانندو بگفتگویی که از اسلامبشو د 
0 
سیر فرش تقامباندم او یه وا ااعای ی کت دشن 
چون بایش افناد صو فیکری از خود شان می دهند . همچنین ددهر 
کیدا دنك دیکری شک ره که کات دو رو و بر تك باز 
باشند با فر بسکاری بکو شند - بلکه از سو ۳ و آلود کی بان 
حال زر | ۰ 

در جایی که دین عنو انر وشنی ندارد و حندین راه بهم در آمیخته 
و صد پندار رویهم ررخته ناچاراست دینداران شین کر داز و در مانده 
باشد و در هر انجنی راه دیگری کر ۲ 

بر مردي را می‌شناسم تیا یکو کار است و بیشتر عم خود 
را بادبن بر داده . چندی بیش اورا دیدم و ۳۹ دافنت 
دحنین بدا بود که دین‌را بهیچ نمی شماز و ان را حز بند ار نمیشناشد. 
بار 9 همو را دیدم سین از درو یشان داشت و با چهره باز دفتن 
خو د دا 7 بز یعادت مقدره » فلان درویش و « و فوضات ۹ از 
آ نما نموده باز می گفت . 

ی را می‌سناسم سالها دم از مکی می‌زده و قصید ه ها 
در سنایش 2» امامان * می‌سروده . دلی ون از خداهم رو کر داندت 
راه فاسفه می بیماید وچهره باریش جاروبی می آراید . با اینهمه بقین 


دارم | کر بابش‌بیفتد بسانی می‌تواند باز شیمی ؟ 


ردد واژان قصیده ها 


بتر اب ال این کنان صد هزار ها و هزار هزار هاست . 


خرده گیری و پاسخ آن 


ارزش سخی بحیست ؟ 
در شماره ؟_ذشته پیمان مقاله‌ای مقام [قای فیضی در خصوص 
ادبیات منظوم نگارش یافته بود که توجهم را جاپ کرد و مرا دادار مود 
مختصری در آنیاره بنگارم اکرچه در ه هاه اول بتظر میرسد 6 اير ادات 
هن بر خلاف مساك آن نامه گر امی ودارنده آن باشد ولی حقیقت مطاب 
این است که #ن هیجوح‌در صدد مخالفت و انتقاد ازنظربه پینان و طرفداران 
آن نمیباشم بلکه خود نیز تا حدودی موافقت خود را در باره از وم اصلاح 
ادبیات و احتراز از سرودن و خواندن بعضی اشمعار نکوهیده و هزل [میز 
اعلام میدار) وای نظر انتقاد عن بقضاوت بیحقانه ایست که [قای فیضی در 


خصوص عموم شعراً ود بخصوص صائب بر یزی در ابتدای مقال نموده اک , 


باز ۳ 


همانا مخالفت ایشان | يك اصل مسلم تعلیم و ترییت و اظهار نگرانی از کفته 


ر تنها ابن 7 مه نود خودداری کر ده 51 لب به-ن نمیگشودم 


های خوب شعرا مرا بخیال انداخت مخذصری در باب نظر به ابشان گفتگو 
و بانداژه وسع‌خود در روشن ساختن حقیقت بکوشم ۰ ۲فای فیضی عقیده‌دارند 
شنیدن 9 بکار بستن اشعار خوب شهرا درصور تیکه سابقه اخلاقی آن گوبند گان مورد 
اطمیذان نیست محض خطاعت [نگاه صائب‌را مورد مثال قرار داده وارادت قبلی 
و کدورت فعلی خودرا بااز کوشز د میذه‌ایند ویس‌از ]وردن بیتی از اییات‌دیوان 
صائب 4 بعقیدء ایشان خیلی خوب گفته شده است اظهار میدارند اصافا لین 
این بیت کی از بهترین ایباتی است که در دیوان شعرای فادسی زبان میتوان 
یاقت اما السوس که کت آن عمربرا به پست همتی ر فروهایگی ده 
و دیوانی بر از دروغ و کزاف و مدح و ملق و چاپلوسی ترتیب داده در 
ایتصورت [یا میتوان بگفته او واو هر چندر «م خوب باشد وقعی اش 
۷ هن نیز انصاف میخواهم صرف اذ اینجهت که گوینده سابقه‌اخلاقی 
خویی ندارد رداعت که از کنته شرین و بر مغز او چشم پوشانیده و ان 
در ذبقیمت را بدیده , 


ی قدری نگریست ؟! از شها هییردم ا کر متلا انگشتر 


۷۷س 
گرانبهائی ازدست شما در خلاب افتد |نرا بر نمیدار ید ؟! | کر اینکاد را کر دید 
ما نیز چشم از نقایس ]نار و کاءات حکمت آمیز بزر ان بوشیده و بعنوان 
سوء سابقه اخلاقی گویند کان قدر و فیستی برای آن قائل نميشويم . ما چه 
کار دار یم ۳ فلان سخنی <کاره بوده ر دوران زد گانی خوش را 
بجه‌سان کذارانیده‌است ما بگفته نغزو [بدار او مینگر م ما ان کامات حکمت 
آمیز و عبارات اخلاقی را سرمشق زند کانی خود قرار آميدهيم سخن نیکو 
و رسارا از دهان هر کباشد باید شنید ۱ کرما بخو اهیم بروی ازعقیده آفای 
فیضی و امثال ایشان کنيم شاه ر یک سب نقحم با هخا ود رده و 
خیال ۱ کنساب مکارم اخلاقی را برای دوره آخرالزمان بگذار یم کدام حکیمی 
است که در دوران زند گانی خویش مرتکب خبط و خطا نگشته و سرتاس 
عمر او بمفت و طهارت کذشته باشد با ارزش ار و کفته های او 
روی این خیال باطل از بی مرود 1 از اینقرار بگفته احدی جز اولراء وابیاء 
نمیتوان توجه و اعته‌اد نمود بزر کان کفته اند ( انظرالی ماقال ولاالی‌من‌فال ) 
شاعر هم می ید : 
غاط است [ که مدعی و خفته را خفته کی کند بیدار 
مرد. باید ي کود اندر کوشن اه اه هم وا 
شخص بصبر و بینا ی را عیگوند که از هر مسنوع و مشیودی 
دی زد و راهی برای پیشروی خود در حیات اجته‌اعی بیدا نماید با 
[نجه علما و فقهای ما تا بحال کفته اند عملا نیز انجام داده اند ؟ ازاینقرار 
ها نباید بگفته هیحکس نه پدر نه معلم نه مربی کوش بدهیم برای اینکه 
آنحه بما میگوند خودشان انجام نمیدهند این يك اندیشه غاحط و ناروائی‌است 
و نباید سد راه تعلیم و تر بیت ها کردد خیلی جای تعجب است شما ۱قای 
فیضی مدتها زحمت کشیده داییات اخلافی وحکمی عائب را ازمیان دیوان 
فطو راو بردن [وردید آنگاه بمحردیکه جشمتان بيك مصراع کوج( مر یز 
۲بروی خود مگر برای شراب ) میافتد همه را بر طاق نسیان زده وبیفایده 


ومیل می‌انگارید ۰ ]یا آنهمه گفتار نفز و شیرین براثر این يك مصراع که 


ت۷۸ 


هت 
معلوم ایست شاعر روی ححه‌اصل وخیا ی کته است از ببرایه صحت ودرستی 
عاری میگر دد 1 زهی بی‌انصافی وحق ناشناسی ! من نمیگو بم این مصراع ك 
شعر خوبی است دلی حرفم اپن است که برای استفاده از اشهار خوب دیکراو 
مانعی بوجود نمیا ورد . شا 6 باعتقاد خود دیوان صائب را زیر ورو کرده و 
بوسیاه خطابه ها و مقالات اسیاب شهرت او شده ابد ۲یا اشه‌اری در باره مذمت 
۳ سس 9 ۳۹ ۳ ِ ۳ 
شراب و میخواد لی در [ن نیافته اید؟! ۱ گرراست میگوئید میخر استید [نگونه 
اشما ر را بکار بندید. سخن بیمغز وناز سارا دوام دبقائی در اذهان مردعان 
تیست ‏ بشید همان صائت مب ۱1 و ف وماه و ملق و شرایخوار بقول 
4 هه ن‌ ب بی | رو ار 9 ها : ف‌ راو 
[قای فیضی ( در باره شراب حه میگو بد 
شکربز هر ونوش ب‌نشتر کاداده است ازدل عبر حلاوت ایمان ز آب نلخ 
اینجا باب توبه لب از زنگ می‌بشوی درحشر مشنواذاب رضوان جواب‌تاخ 


ودر جای دیگر در خدمت شر اب و شرابخوادگی میفر ها بد 


عقل ضیف خویش نگه‌دار از شر اب درزیر بال هوج مده بیضه جون حباب 
سر پنجه شراب زدن کار عقل نیست عقل بشر جورف شرابست [فتاب 
شیراست عقل باده کارنگی ۲ تش است رسهم‌یست شیر راک کندژ 7 تش‌اجتناب 
در مغر ب زوال شود تشاب شرم خون‌سن کف زم‌شرقی هینای‌می‌شر اب 
سیلاب فتنه از دل جم حوش یز ند ونان تال حون بکشد سر از ار آب 
دل خاه خداست جو مصیحدف عز بز دار زان قاشیل تاش کنتعر اب 


درهر حال ازاینگونه اشعار درمذمت شراب و کار های نگوهیده دیگر 
بسپار است ۲یا بجرم اینکه صائب بییجاره روی تاترات وافکاری بعضی حرقها 
ژده است باید از حرفهای حسابی دیگر او نیز چشم پوشید و همه دا یوج 
و مهمل ابگاشت ؟ بديهی است اینطور نیست و هیید انکه سعدی م ی کوبد : 
آوهر 9 در خلاب افتد همحثان نفیس است . سخنلغز ورسا نیز درهمه 
حال تاثیر خودرا میبخشد وهیچگاه ودرتحت هبج‌عنوانی از ارزش وقیمت آن 
کاسته نمیشود کلام نکوهیده و نارسا نیز بخودی خود ازبین مبرود جنانکه 


حق تعالی در قر آن مجید میفراید ( الم تر کیف ضرب اه مثلا کامة طيبة 


سا سمست 

رو تسس 
کشجرة طیبة اسلها ثابت و قرعها فی‌السماء دمثل کلمة خبيثة کشجرة خببنة 
احدعت ن‌ فوق‌الارص ما لها ن‌ قر ار ( سخل من دراین ءوضوع بما بان‌رسیدولی 


هنوز دك جدز بای است و رن دفاع مختصری است از صاب بر بزی 0 


افای فیضی ۹ بی‌اصدافی و 


ناعداثی در باره او فضاورت کرده‌اند ء صااب 
تمر بر ی هیحگاه دارای حنان صقات رذااه‌لی نبو ده است 1 ابشان با آن آب 
وتاب نام پرده‌اند ۰ صائب همحنانکه خود میگوید يك شاعر باند همت‌و ]زاده 
طبع و بزرك منشی بوده و برخلاف رویه عموهی شعرا وادء‌ای افای فیضی 
کمتر بمداح و ستایش وتملق و <ایاوسی پر داخد4 . شما خیلی کم و بندرت در 
دیوان‌او این ۳ ! شعار ۳ بل مرو رل از اینها گذشته شعر برا که آفای فیضی 
دلیل بر یست همتی او کرفته اند کز آن معی را دربر ندارد واکر هم 
برفرض چیزی از ظفر خان هندی خواسته باشد دلیل بر فروهایگی طبع او 
نیست و خود آن شعر در حد خود دارای بك معنی بزرلد و يك نکته موم 
اخلافی مي باشد . 
دور دستا ترا باحسان یاد کردن همت است ورنه هر نخلی بیای خود #مرمی‌افکند 
از کیبا م«اوم است که صااب این ترا و سیاه کدی خو یش فرارداده؟ 
۱ ظفر خان درنحت تائیر معنای بزرك واطیف این شعر واقع کر دیده و 
صائب را باحسان خود نواخته است قبول احسان او از طرف صاب مستاز م 
فرومایگی و بست همتی او نبوده و ۱کر هم [نرا رد میکرد باندهه‌تی اورا 
پائبات نمیرسایید رد کردن احسان و امام دلیل بر بلند همتی نیست و خود 
یکنوع تکیر و فرعنی بشمار رفته از دمائم اخلاق #حسوب میگردد حقّا این 
بیت خیلی ارزش وقیمت دارد هم از ایعاظ اخلاقی دهم از احاظ اهمیت طبع و 
قر ده سرشار صائب ۱ میخواهم نم از گر حای ظفر خان بو دید و قر بحه 
وذوق اورا داشتید درمقابل چئین معنای قشنك واطیفی چه میکر دید ؟ راستی 
اناقش کوئی شما بیش‌از هر قسمتی شگفت ود است صائب‌را بااینهمه اببات 
اخلاقی بواعطه سرودن چند بیت که بنظر شما خوب نیامده است يك گوینده 
زازا وهرزه درائی میشمار .د آنگاه ثوبت بسعدی ودیکران که هیرسد انهارا 


مصاح اجنها ع و مهذب میخو انید همجنانکه آقای مد یر خودشان درذیل مقاله 


مق ه پ کی سس 
قتز کای امقت ین تفه ته باو» نها تن که اف خضوسن تضاای اقآ فد 
و دیگران نیز مضاح اجتماع نبوده و بگفته های نان وقعی نمیتوان نماد 
واساسا عقیده ونظر یه شیا باطل ودرتشخیص این‌امر براه خعلا رفته اید به, حال 
عرایضش خودرا ببیتی ازایات دبوان صائب ختم کرده دباایمانی راسخ میکویم 
و از شها ودیگران اطلاعی ندارم ولیمن نمیتو انم گو بنده ابن سخن‌را حقیر شمر ده 
ویر آثار او بدیده بی اعتنائی نگرم » 
رغال [سودنت سوده میگ دندخاقی تن بحاك تبره ده ]سایش داهاطلب 
ذین العایلین مق نمی 
یمان : از صائب لز ۳ ۳ ندار یم واز [قای فیضی هواداری نمی‌نما ییم 
نها جند کته پرادجی دا در زمینه سخن ورند باز می‌نمانيم ۳ 
لغز شها با گناهها > از مردم سر می‌ز ند یکسا ثیست _ باره گناهها هست 
که گذشته از انکه کار نکوهیده ایست از پا کنهادی و [ذاد کی دور است واز 
هر که سرزد عردم اورا فرومابه می‌شمارند وسخت خوارش میدارند وازیشیمائی 
وباز کشت ( توه) هم چاره بکار او نمی‌شود . ولی‌هر کناهی چنین نمیباشد. 
ی نموده . ۳ 


از این تم پشیمان شد وازدشمن‌خود دلجوبی کرد دامن خودرا باك کر دانیده 


فلا کسی, تافیگری: .دز گرمان له ی اووا زد 


وه کز با کنهادی و آزاد کی او لکه‌دار نخواهد بود وهرگاء مرد داد بی 
بود و سخنانی بنام‌یند بر ای»ر دم سرود چندانکه می با بد یندش کار گر خواهد افتاد . 
ولی دزدی و کلاه برداری اجنین نمی باشد ۰ ازدزد و کلاه بردار هرجند 
باژ کشته باشند نی اندرز نخواهد شنود . 

ببیتود : دزدی وراهزنی هردو دارایی مردم را ربودنست ولی مردم 
همیشه دزدرا بست‌تر می‌شنذاسند گدایی که شاد کساتین آن‌را گناه نمی انگار نف 
از دیده آذاد کی و با کنهادی از بدترین گناهها بثه‌ار است ۰ همین حال‌را 
دارد چایلوسی دستایش کردن دیول گرفتن وماننداینها کر با آزاد کی ومردانگی 
سازش ندارد واز ارج هر کسی می کاهد _, 

اینگونه بد کاریهاست که جون کسی [لوده [نهابود دباانهمه پندسرایی 
3 همانا ۲ بر وی یندرا برد . 


مت با سته 


این در نماد هر کس آواوه 6 جین تنل آهیازی: :و۱ فید. کرفزار ستی 
هاست یند اورا نمی‌بذیرد ولکه بربدکاری دلیرترمیگردد . رازیست [سمانی 
که سخن ا ازدل ی برنخیزد دلها را تکان نمیدهد , جیزپست در عرشت 
7دمی سرشته وما هر گز نمی تووآنیم آآن‌را نکر کي ساز یم . 

اینکه شما انگشتر وخلاب‌را متال زده اید درست نیست ۰ ذیرا بهای 
ابکشتر باخودش است ولی بهای پند با خودش و گوانده‌اش می‌باشد . اماجماه 
« انظر الی ماقال لاالی من‌"ال » ( بسخن بنگرنه بکوینده آن, ) دربارة یند و 
توده نیست . مها 1شکار هی بينیم تایند موی گ دنفراز و یا کنهاد نباعد 
کته او دره‌ردم ار ندارد . پزشکی که خود او پرخواری هی ند و همیشه 
از درد معده می‌نالد کمتر کسی بدستور های‌او در باره کمخواری گوش خواهد 
داد . دری 5 همواره درو غ هی کورت سران ند های او را در بیراء‌ون 
راستگویی ۳9 بکار می نداد . 

اندرز جزاز جمله ای داش نت اس 4 بگو بنده اش ننگرند . 
ادرز نهازراه فهم و در یافت باکه اززاه کزاشن ویر وی 4 ۳ می‌افتد . اینست 
با ید ا,درز گو با کنهاد و درخور پیشوایی باشد 

آن در سخن باز یست که به شزی و [بداری يك‌جماه ارج ی کز ار ند 
فزبند.. آموزی. مش‌ان همه یا کنهادی »آوززنه. در کار اسمت» 

اینکه هی گو پید : « ماچکار داریم ۳ بنده فلان‌سخن چکاره‌بوده » میگویم 
نا گزریرید چنین کاری داشته باشید . اینکه شاعر گفته : « مرد بابد که یود 
اندر کوش .۰ » سخنی است بیجا » همانشاعر بادیگری یز گفته : « پیکانبه‌تیر 
جا کند انگاه برنشان »6 

این شگفت که شما واروه گوبی ( تتاقض ) را برشاعر عیب نمیشماز رد 
وجون بيك شاعری خرده می گر ند که فلان سخن ناروارا سروده می‌روید 
داروه آن را از همان شاعر یبدا می‌نمایید وبرای عذر جوبی برخ خرده گیر 
فین انیت واين نمیدانید کی بار شاعر را تیگ کی ره تفه ند . درمیان بادان 


خودنان ۱ کر یکی وارهنه گویی کرد وچیزی را که امروز ستوده روز دیگری 


نت ره 


نکوهش نمود اورا یک‌رد بی‌ار ج و دمدهگی می‌شهار ید واز کفته هایش بیزاری 
میجویید ۰ پس ازجیست درباره گذشتگان این اندازه پرت افناده اید ؟1.. 

این خو گر فناری و بدبختی است که دريك توده کسانی سخن_بافی‌را 
پیشه خود سازند وهر پندار بااندیشه‌ای ک‌شنیدند بااندبشیدند برشتة نظم بکفند 
ویردای داردنه کوبی نموده و دربند سود و زیان نباشند . چنین نوده‌ای 
بد تر بش گرا فتاری‌را دارد . وجون شما کفتکو را با « تعلیم و تر ببت » بستگی 
داده اید من نیز نا کز یرم ذیان همين نادانی را ازدیده « فرهیخت » (تریت) 
هر جه روشدتر گردانم 

در نوده‌ای که جئین کسان ببهوده گو و وارونه باف بیدا شدند دو 
آسیب سترك میانه ایشان بدید هی ۲ید . یکی آنک گفته های وارونه و 
کون را باد کر فته هر کجا هر سخنی‌را کسود خودشان باشد دستاو یز 
می‌نما یند . مقلا پدری نزد پسران خود یکبار میکوید : خدا خوردنیهارارای 
ما [فریده تا می‌توانیم باید بخوريم , باردیگری مي‌سراید : باید در بند تندرستی 
بود وتا می‌توان کم خورد ۰ ,سران ایندو سخن راگرفته ۱ گرروزی‌خوداگی 
را می‌پسندند آن یکی‌را عنوان هی تلد و اگر ای خوول کی فا سرت 
نمیدارند این یکی را دستاو یز هه ار : 

همین سیب درمیان شرقیان هرزان درکار است ۰ ۱گر در حال 
مردم باربك بین شوید خواهید دید کفته های رنگار بك شاعران و و افان را 
باد گرفته اند وهريك را درجای دیگری بکاد می‌برند _ اک در کاری 
تنیلی می کند این شعررا میخواند : و« 3 زهین را تاد دوزی ندهزدت 
زیاده ازروزی » درجابی که آز برو چبره گردیده شعر دیکری برزبان ءبراند : 
« ای نود چشم من بجز از کشته ندروی » از اینگونه مثالها فرادانست . 


آسیب دیکر انکه چون دیدند کسانی ند می 


دهند ولی خودشان 
هییحگاه بکار نمی‌بندند_ چنین می انگار ند که یند نها بر ای گفتن است و بکابك 
نان نیز هبان رفتار را بیش میگیرند ۰ بعبارت دیکر هریکی زبانش به گفتن 


دراز ودستش ازگردن کوناه می‌باشد ۰ بدا حال چنین نوده‌ای | 


ست برع مت 


همه ایتها در حایست دک بند [موزان د ۳ دار بوده کلفته‌های خود را 
بکار نبندند . جهرسد باینکه بند [موزانی ههان کارهای‌بد خودرا مابه سرفرازی 
دانسنه بهلو بیهاوی انددذ های خویش برشته گفتار بکشند ؟ ! دای از 
چنفین ند ۲موذانی ۱ 

بقما خیونان بتیتاز ]مه درل سر آنان 6 قزر فرتهای کنعته از ابراق 
پر خاسته اندو اذ آنهمه سخنانی که سروده اند چه ائری در توده نمودار پودها؟ 
مگ فراموش شده نی اصال یی سخان آنای که بوده ۱:9 کی کته 
بازر کانان و برز گران و زاریان دینداررا کار بکذار رم دیکران ( بوبزه 
یند سرایان و ند خوانان ( آلوده چه ز شتی‌ها ک نبودند ؟! 

شما سخن‌را تنها ار اه ]راستکی وغزی‌آن بسنچشی می گز اد بد ویروای 
سود وزبان تودهرا ندار ید , درست بدان می ماند کی نی دختی را نها آژدیده 
زیبابی رنك و قشنگی برش و دوخت بیسندد ویروای آن ننماید که پارچه اش 
پوسیده و اندازه اش بسیار نك و نارساست و آنگاه روشیدن آن درژهستان 
با در ابستان با ین تٌدرستی ناسا کار ات 

آن میدانی که کسانی برای‌سخن آدایی باز کرده اند وارجی کهسنجید گی 
ود آراستگی سفن می کز ارند بنیادی از خرد ندارد . نمیگو 1 : سخن ]راسته بد 
است , ی گو یم ۲ برای ار جداری سجن ۳ ]راستگی آن سل تست و جیز های 
دیکری نیز می باید . از جماه سخنگو :ا خودش از آاود کی باك نبا شد کفته 
هی او جز زیان سودی نخواهد داشت ۰ 

اینکه می‌نویسید : و ۲یا آنجه علماء و فقهای ما تا بعال گفته اند 


عملا نیز انجام داده‌اند 4 می گویم : مارا با ابشان سحه‌کار است ؟1 1 رانا 
ز انجام ن < 


یه عم 
هم بگفته خود کار نیسته اند بط کرده اند . وانگهی گفنگوی ما از کسانیست 
که نها بگفته های خود کار نبسته اند ونه تنها بگناههای ذشتی برخاسته‌اند 
بلکه آآن کناهها را هلو به بهاوی پندهای خود برشته کفتار کشیده اند ۰ 
چنین بیانگاربد فقیهی ک در کناب خود کدایی را حرام هی نویسد در یکجا از 


همان کتاب داستانهانیزاز کدایهای خود بسراید . باعالمی 4 کتاب درنکو هش 


:یسح 
قمار نوشته حجانه تیش 1 قته داستانه‌ایی از قمار بازبهای خود نیز براند با 
بچتین کسانی‌چه ارجی میگزاريم ؟1 ها همه فریادمان این است که گسانی که 
چایاوسیها و دشنامگو پیها ۲ دیگر زشتگاریهای خود دا نیز هنر نداشته و 
در کنابها آورده اد جز مایه سرافکند کی ها نمی‌توانند بود . 

اینکه می‌ویسید : « کلام نکوهیده ونارسانیز بخودی خود از بین‌میرود » 
در شگفتم آنهمه کفته های‌ست و نکوهیده که از زمان »غول و یمور و 
قره قوینلو و آق"فویناو و قاجاز برف ابا ر شده و اینهمه مایه ۴سیب مردم 
تردیده چرا ازمیان امی‌رود ؟! 

و اگاه چنانکه در جای دیگری کفته ام این سخن بدان می‌ماند 6 ما 
هر کس را درپرداختن به پزشگی ]زاد کزارده بگوييم : چه عیب داود 
بان نادانی ب‌بز شکی برخیزند ؟ ! انچه درمان سودمند است مر دمهبپذ یر ند 
و آنچه زیان ور است دور مي‌اندازد ۰ باری این نياتدیشیم که توده ۱ کر 
بارای شذاختن درمان سودمند از درمان ناسودمند داشت دیگر جه نیازی به 
بزشك بیدا هی لد ِ! 

8 نيك وبد و زشت و زیبا هر جه بدهانشان مده کفته اند 
و این بر عردم است که امروز لفته های نیث وز سای آیشان‌را از سخنه‌ای بد 
ونا زیبا جدا کردانندبازه! ابقان دا بزر کانو پیشوابان می‌شه‌اريم این‌درست 
بدان میاند که کاروانی دراه کودی‌رایهشوای خویش سازندو خودشان نگهبان 
او باشند کههر زمان راءراکج کرد اورا بر کردانند . با چنین کاری باخرد 
جچه سازش دارد ؟! 

بدی اینجاست که از سالها یکدسته از بیگانگان ۱ شر قشناسان‌ار و با 1 
بجهت هایی که شاید خودشان نیز درست نمیدانند ستایشکراین باه کارهای‌زمان 
مفول و نیمور کر دیده اند کسانی نیز از خود شرقیان ]واز باوازایشان براداخته اند 
و جون کی و بیا سخج یر داخته کفنه های ابنان در دلها جای کر 
کردیده وا کین که عاباین نگارشها برخاسته ابم وزشة 


" آن گفته‌ها و نوشته 


هارا باذ می‌نما #م از یگسو می بنند گفته هایها ازهر باره استوار است وا 


ست ‏ ۵ سب 


سوی دیکر نمی‌تواند بیکباردل از انها کنده بما پیوندند این‌است 4 این عذرتراشی 
هاییش می ید اینست ها همیشه‌عی کوییم : هر نوده ای باید سود و زیان 
خود را خودشان بشناسند وهر کز نباید گوش بکفته های بیگانگان بدهند ۰ 
خدا میداند که آن هیاهوی شرقشناسان در باره ادبیات وفاسفه وعرفان شرق 
از کجا آب می‌خورد ا! 

اینکه ۲به فران را یاد کرده اید ( ]با ندیدی خدا چگونه مثل زد 
فته با کیزه همچون درخت پا کیز است ریشه اش در زمین‌پایدارو شاخه‌اش 
بر آسمان باند می باشد و کفته‌پلید همجرن درخت پلید است که از روی 
زمین کنده می‌شود و پایداری نمی توا ند ) سخن درست و بجاست . آری 
کفته ناياك بایدار نمی ماند و از میان ر میخیزد . ولی از چه راء ؟ ۰ 
از این زاه با کدلای هحون برادر ما فیضی وهانند او از اين و از آن 
.پروا ننموده زبان بنکوهش آن کفته بازمی کند وجوانانی هحون قیاز کر 
چه سخت مي‌رنجید ولی‌س‌از اندیشه وباز رسی راستی را در می‌بایید - در 
می .ابید که این کفته‌ها اززمان مفول دتیمور وقاجار بازمانده وهمه کونه زبونی 
ویستی را باخود دارد هر گز زببنده زمان فیروز مانیست ک [نهارا نگهدان یم 
با کدلانه شما نیز با نان همدست میشوید و ریثه آن گفته های :اباك را 
می کنید . اگر شما نکتبد دیگران مي کنند . بدیشسان وعده خدا جای 
خودرا هی کیرد . همان حال را دارد فاسفه وعرفان ودیگر چیزها یی که باید 
از میان برخیزد . هیحگاه مقصود این نیست که سخنان درهمی که این آن 
هی‌سرایند نیکها از بدها جدا شوند وبدها خود بخود ازمیان بروند - 

ایئکه شعر صایب را که برظفر خان هندی فرستاده بسیار یستدیده اید 
دو باره م ی کویم که شما از دیده شعر دوستی وسخن بازی این کاررآمی کنید 
وما از دیده سود و زیان ژد اف آن را می‌نگوهيم . مثاص اس که 


قلندری یكك کشکوا ل منب تکار قشنگی 


در دست داشته باشد کی تنها بنام 
اینکه در منیت کاری آن استادی بخرج رفته زبان بستایشی آن باز کند 
ودلی دیگری ازراه رسیده وعمان ال قعتك را که ابز ار کدایی است اژ 


دست فاندر کر فته پرسرش بکوبد واو را رسوای چهان کر داند 


و6 ات 


لت تس وم ی 


این شعر صاب‌نیز شرچه افر وابدار هست باشد چون بنام رول‌خواستن 
از هرد هندی سر دده شده_ باید بر کله و اش و فت و او را رسوا 
کگردانیت و این پستی هارا اسان نبا ید 9 . صاب جون بر بزی 
بوده من [زادانه می‌توانم در باره او سخن برانم . این رانیز از شهامیذ یرم 
ک این مرد ۳ از دیگران تیار کم و شر‌های خوبش از [نان 
بسیار بیشتر بوده , با اینهمه لین يك و را برو نی‌توان بخشید . صائب 
مرده و رفته »قصود بیداری دیگران است که از این ننگین کاریها نکنند , 
۳ ۳۹ بر زشتگار یهایگ ذشتگان یر ده بکشيم نتیحه ان خواشد بود که 7 بند گان 
۲لوده آن ذشتی‌ها باشند . چایلوسی و ستایشگری بویژه ستایش بیگانگان و 
دشمنان ابران جیزی شش ط ان تن ید شک مقر باود ی ۳ 


ی د 


اینگونه اه ها با با کنهادی سازش ندارد . شعر بجای خود اکر کسی 
ابه قران را مایه گدایی میکردمثلا بیکی می‌نوشت : « و ینفقون امو ا(هم‌فی‌سبی لاله 4 
ها از بهر شیوايی و ارجمندی ایه از آدابی ان چشم ام پو ليم یش اون 
اروت 2 اد تدای 9 بدکاری ‏ که از شعرا سرزده تذها بثام زیبا یی 
شعر های ایشان چشم بیوشیم 


ابن کته را دو _اره تکرار می 


نم : قرنهای کذ شته دوره ذبونی 
و گر فتاری ایران بوده و خردها یستی گرفته از گر دافر ازی و مردانگی 
و ایراددستی 3 نشانی دیده می شده اپنست اد کازهایی 5 از [ن‌فقر نها 
داز مانده همه بر اژ ز وی و نادانی و بیخردیست و ما امروذ در اين دوره 
آزادی و فیروژی باید همه نها را نابود اه دامن ایران را با 
ساز یم و هر گز تباید فر یب نعه هایی که بیگاگان می‌نوازند ‏ بخوریم ۰ این 
سخن را نه در زءینه شعر در ژمینه بسیار حجیز ها می گويم 

همان دیوان صایب با ان شعر های نيك فراواش 7 
دوه بن بحواتجن آشکه کشت سهای .رح و یبا تن دای جا گرد 
و چندین جمله های وارونه بکدیگر در بادش بماند وبه عاد:های نکوهیده از 
چایاوسی و ستایشگری و ول خواستن اژان واز آن دبیکاری و یهوده کویی 


شا گر دد سود دیگری در دست نخواهد داشت . 


مب 6۸۷ سب 


این در باره صایب است که بدیش کمتراست جه‌رسد بدیگران که‌بدیشان بیشتر 

می‌باشد ! چهرسد باانکه درس نا کاری و دشذاء‌گو بی بان گام یل شتا ۱ 

اینکه به [قای فیضی ایراد تناقض گوایی کر اد اشتباه می نمایید 

ژیرا جمله هایی که درباره سعنذی و دیکران ۲ورده شده نهاز ایشان بلکه‌از 

نعمان شبلی اس که [فای قیضی نگارشهای او را می آدرد . بیش اذ ان 
سخن‌را دامنه نمی‌دهم سر وی 


باری ی ۳ سمان اک یکتا کسند 


سفن در ۳3 و کند 

حون ندارد مایه بیشك خویش رارسوا تن 
این ره آور که هی باحصا خو اهدهمی 

خویشآر ,۲ رهنمای مر دم شا کند 


۱ توا ی 4 ا_در سحه اینن محکن 


بت ور 
از یه یه هک مفزی نوا کی 


ی 
تایه ای معاند فران بابدش در دست بو د 
ه رکه خواهد با محمد خو یش را همتا کند 
ذشت باشد از پس دستور ان مر د دین 
یشوای خویشتن افسانه سنا کند (۱) 
انکه انسدر راه هر ان 1 هی ود ی حرا 
حون نمایندش ره حق فتنه و غوعا کند؟! 
)۱( مسنا تفسیر بست که بر توربت نوشته شده انکس که توریت را دیده 
حال آن تسیر را بخوی در مي با بد ۹ تاجه انداژه پر از کگفته های ییا 


۳۳ 


و افسانه |میز است . 


با واست 
هچ ۳1112۳ 


اخوشا مر دی 5 دسئود خرد را ید دیغ 
9 چه بابد بر ژیان خو بشتن تا وق ۶ 
با ترازوی خرد بایست سنجیدن سخزی 
کان ترازو خود حدا زیسا ز اذیا کند 
پا کمر‌دی گر بمیر آید ددخت کیش را 
با هی یخی شاد ان اغوا کشد 
اندرین ره پار او باید شدن با جان و دل 
شا جهان را ای ان اشنه سا ین 
خرد باید کرد بی بروا بمشت آهنیی 
هر .فهائی. کانترین زد هبایهو بر با کید 
ایکه اندر راه پیمان چه کنی ۲ کاه بش 
بادی آیین و یمان ایزد یکتا کند 
دق شمان واه ام غلای. ستان 
استواد این عهدرا با دنج جانفی‌سا کند 
تویسر کان هدایی 


/ سخنی حند در بیرامون سض ) 
0 مضمون سو دمندی هست هان و هان . تاسیخن مر دازی 5 
و عم ج<و یشتن_ ۰ ضایع مر د فر زاه 1 سح بازی . 
کار تا شدای هنن است. . هروه کفتازی و سفن سازی.. 


۱ صدیقی نخجوانی 
این شعر در شماره گذشته غاط چاپ شده دوباره چاب کر دیم 


۳ ا آقای ج_ض 
تن ۳ مه 


آ ای ج ص مینوبسد : 
دربالا گفته ام اینها چیزهایگی است که کاهی عن از خود می‌پرسم وازاینرو 
نمی توانم بدون پاسث دادن بخود گفته های شما را درباره خد.ا بذ زِ 
نمی توانم دون پاسخ دادن بخود شفنه هاي شما را درباره خد. بپدیر م , از 
هم از خود ۳ سم ۳ 
شا در صفات خدا عی گوئید : دابا - توالا - بی‌نیازاست ۰ بگهثار خك 
وخالی نمی شود بسنده کرد من اپ کفته های شما را دانه داه می شکافم ۰ 
نخست دانائی اصلا دانائی یعنی چه هنگا می کمن عیکورم شما ‏ دانا 
هستید چه چیزهای‌را نزد خودبهم می‌پیوندم وشما دا دا می دانم ۰ [نجور 
6 بر من روشن شده دانائی یعنی فهمیدن و شناختن ارتبعاط بن قضایای 
منطقی ۱ هر جند شما با منطقی هم سر و کار دارید و این هم در خور. 
ی زیاد آنات ولی باز مجبو رم 4 بش | منطقی تکه کم ( هر 
قضیه منطقی بایستی دارای دو جزعء باشد ۲ صورت حقیقت و وافعیت دا 
کند مفوضوع و فحمول ب ۹ بگی از این دو نابود باشد قضنیه نیز در 
نخواهد :و د مانند « هر جسم صنگینی از فاصاه هن از زمی بزمین بر 
میگردد میانه افتادن سنك و زمی بیوندی است که آنراحاذبه ژمین با قوه 
لقل اجسام ی کون کسبکه این بو لد را بداند میگو بند در این قصیه دازا 
است و همچتین کایه دانتهای طبیعی از فيزيك و سشیمی و هیئت گرفته 
تا هنر های معجزه عائی 3 از نما بوجود آمده از فبل رادیو - تافن 
تنفن_پی سیم - تلگراف - تلگراف بی‌سیم - تاویزیون - کشف اسرار انم 
و تمام اینها روی اسول کف روابط و خواص اجسام ات » 
۱ و بینیم ان داناگی که شما بخدا نسیت میدهید از همین‌قبیل 
است 3 مثلا خدا میداند داد وس هند حقدر ات تاواز وت «نی 


جه _ در بانکهای امر بکاجقدر طلا دست - رپزش ا.هاي بارآن در مگ سال 


ست هه نت 


جچقدر است ‏ . اپتها را بداند و از این بالا تر هم فرضا بداند ازدانش 
چه سودی می برد و دانائی خود را کجا بکار هیزند . بمن بکوئید بدانم‌نوع 
دانستن درخدا چگونه است آخر هگر بافظ بافی و نمی و را 
شناساد ۰ یس یکمر تبه چشمها را به بندید و تمام عواس مردمانرا بگیر ود 
تا این همه تجربه ها رانه بینند و حس نکنند بعد از آن ممکن است حرف 
های خود را ما بقبولانید » 

می کویيم : اين کناه شما نیست در برابر آفرینش خیره در مانده اید 
و بعجئین سطنالی لب باز می کنید ۰ ناه آن کسائیست کي از بس یندار 
یافته اند خرد ها را رمانیده اند وراء روشن‌غدا شناسیرا تار يك گر دانیده‌اند ۵ 
یاه نا نیست که از پی بردن بچندین قاعده در فيزيك و شیمی‌هیاهوی 
بیدینی بحمان اندخته‌اند وشا را اجنین سر کردان-اخته اند . ۳۳ جشم 
دارد روشنتر از هستی خدا چیست ؟! ۰ ۰ 

اما دانابی ‌خدارا به آن می‌ستابیم مااین‌زا میخواهیم که خد! اینجهان 
را دانسته و فهمیله [فریده و مقصودی از ]فرینش ان داشته کنون نیز هر کار 
را میداند وچیزی برو نهان نمی‌هاند . دلیل این‌سخن سامانیست )0 در کار 
های جهان پیداست . 

شاید مقصود را درنياید . جزاز «زیست آدمیان باهم » کاز آن 
درجای دیکری جدا کانه کنتکو خواهیم داشت دیگران هرچیزی انچه‌میبایدش 
داراست و کار ها هم با بکد یگر ساز کار است . این‌است انجه سامان‌می‌نامیم . 

ببنید : از بهم پیوستن زن دمرد فرزندان پدید می ید و نزادآدمی 
با بدار هی ماد ۰ از اانسوی زن و مرد نیازه‌ند یکدیگرند و جدا از هم بسر امی 
توانند برد . [با این»اذبهر آنست کنبار ]دمی بریده نشود ؟۱ 

نیز در هر زهمان و در همه جا شماره زن و مرد یکسانست . 
سراسر جهان را بگیربد يك کشور را بسنجید يك شهر را بشمارید - 

(۱) « سامان » دراین گفتار ها بمعنی نظم و ترتیب است . این 
که را در [ذربایجان « سهمان » گفته ددرست ببعنی که مقصود ماست 


بکاز هی ار زک و 


س ات 
در همه جا نرینه و مادینه در شماره یکس‌نند و 3 کي تفاوتی دار ند 
نیز ۳ دارد . در هیچ زمانی این‌دخ نداده که زن با مرد بی‌انداژه 
فز و نتر کردد و سامان زند گی را بهم زند ۰ آمازون که می گو بند نره ای 
بودند همگی زن دجز فرزندان عادینه نمی‌زاییدند افسانه‌ای بیش‌نیست . تبت را 
ک می گویند زنان‌سیار کمتر از مردان می‌باشند ۱آر از گزافه‌ای اردبایش 
اشمار بم بیگمان جهتی از بردن در کار است و ق نه آیین [فرینش نه 
بعیم باه 

این یکی از سامانهای جهان . کودك که زائیده می‌شود و تا دیر 
زمانی روزی او جز شیر نمی تواند بود هنوز پیش از زاییدن روز یش 
در یستان مادر بسیج کرده شده . سپس جون می زاید هنوز چشمبجهان 
باز نکرده و هیجی باد نگرفته باری این میداند که یسنان زا بمکد و شر 
از آن بخورد . همان بستان که شیر بیردن میدهد برای آنکه کوده گلو 
۳ نشود نه‌يك سوراخ بزرك باکه چندین سوداخ کوچلرا داراست 

۷ کگودلد دندان در نیاورد و بخوراك نیفتد آن شیر در ستان 
مادر نخواهد خوشید ۰ این را دیده اید که بسیاری از چرند گان بحهای 
خود را نیازمند پرستاریست دوست میدارد و چون بزرل گردید وبی‌نیازی 
یافت با دیده بیگانه اش می‌بیند و ازخود دور می‌راند . دیده اید مرغ بچه 
دار چون دانه ای می‌یابد با چه شادمانی آن را می‌رباید و برای بحهایش 
هرق لوزن ای قصد جوجه هایش کرد با چه خشم و نیردیی به 
نبرد می‌خیزد | 

این دا یکی از نوسند گان بیدین ارویا می‌نگارد که کودلد در 
شکم مادر آنحه را که برای درست شدن تن و انداعهای خود در بایست 
دارد از راه ویار مادر بدست می ]ورد ۰ بدینسان ماده ای را که میخواهد 
مادر وپار خوراکی می کند که آن ماده را داراعت . 7 باچه نشانی‌روشنتر 
از این که جهان بیهوده نمی گردد 1 

اینها جیز ها ثیست که هر 3 می‌بیند و میداند و اینست ما باد 
آوری‌می‌نها بیم . اگراز راه عاوم ( همان عاوم طبیعی که شما بآن‌می‌نازید) 


اس 


در آ یم صدها و هزارها سامانهای سترك نمودار است 7 بلکه ان راستی 
را خواهیم باید -فت بیشتر علوم جز گفتگو از سامان جهان‌نمی باشد . 
0 


مشر فت شایانی نموده این داش بمامی نها ید که نه ت۳۹ [فتاب ۳ و ستاره‌هایی 


هیاّت با ساره شذاسی و از ی رین دانشهای امروزه است و 


که در بیراء‌ون ااست با هم ارتباط دارند [نههه ستاره های بیرون از شمار 
"و هر یکی [فتاییست و ستاده‌ها گرد خود دارد سراسر این جمان بیکران 
| هم ارتباط دارد و یکسامان بسیار شگفتی میانه نها فرمانر وایی میکند _ 

از رشته های دیگر چم می‌پوشیم . همین رشته ]فتاب خودمان را 
با ستاره‌ها و ماهها ودیگر بر و انش بادمی کنیم ۳ از کیارو گالیاهو بود 
بیرسید که جه سامان و آراستگی میانه نها در کار است ! اینها درفضایی 
نهاده اند که اندازه بهدا و درازای آن صدها ملیون میل است . با اینهمه 
پیوستگیها | هم دارند و گردش ]نها چندان ‏ سنجیده و بساهاست که 
در قرنهای دراز ۰ هر کز بسی ویشی رودی نداده . اینها در بیرامون [فتاب 
بکی یس از دیگری انناده و فاصاه هایی که در میاه هست تفاوت 
بی‌انداژه دارد با اینهعه یقن ی 4 ان فاصاه ها از روی‌يك قاعده 
خاصی می‌باشد و این انیت 5 در زبان ستاره شناسان بنام دفانون بوده 
شهرت دارد و از روی همین فانونست که ساره های کوچك ميان بهرام و 
هرمز ( مربخ مشتری ) زا بیدا کرنهه: اند ۰ زیر خوین وه داست 6 ستاوه 
های و بیرامون افتاب که ولکان وتیر و ناهید و زمن و بهر ام د هرمز و 
کیموان و ارانوس و نیون باشد دوری [نها از [فتاب از روی يك فانون 
دزی ات یسنان وخ ها ال ها ای قاترن وا خرافت:۱ کهان 
میانه بهرام و هرمز جای بازی پدیدار مد ۰ بدینسان که فاصاه آن دو ستاره 
از همدیگر بیرون از اندازه و قانون دیده شد و چنان بود که بایستی 
ستاره ای میانه [نها بوده باشد ا فانون از هر باره درست در [بد و 
چون بقن داشت که کارهای افرید کار از روی سامانست و بقانونی که 
بیدا کرده بود بشتگرمی‌داشت آن را از دست نهشت ۰ همحجنين داشمندان 


دیگر آن‌را از دست ندادند وهمین پیش مد باعت شد کسسانی ‏ کوشیدند 


ست له سا 

و ساره های_ کوچك را میانه هرام و هرمز پیدا نمودند و بدیسان آن 
جای باز را پر کردند , 

رشته‌را از دست ندهیم . در کارهای جهان درهر بخشی سامان‌شگفتی 
نمودار است وهرچه عاوم پیشرفت بیشتر نماید ساعان و [راستگی جهان‌روشنتر 
خواهد گردید . همین‌سامان و [راستگی ازیکسوی هستی خدارا هرچه 7شکارتر 
می کرداند ازسوی دیکر این‌را می‌رداند که ]فرید کار جهان‌را بدانش : فربده 
و قصدی‌را از آفر نش آن دارد . 

شا 1 و در بیا بانی درختهایی را یهاوی هم ببیند و چرن نگاه 
کنید جوبی برای [بیادی نها ۲ماده یاید و درختها دا یراسته بیدا کنید 
یقی خواهید کرد آن درختها خداوندی دارد که ]نها را کاشته دقن 
خواهید کرد آن مرد کارهایش ازروی دانستن است . این چبزیست ک‌خرد 
آن را درمیبابد و هر کز تردیدی در باره آنها نمي‌نماید . 

دز باره جهان نیز ها همین راء را دادیم . گذشته از خود آن 


که میگیان واه هی افرید گان اسبحه ای تاماتها و ازاستگن ها که 


ی 
در آن بیدا و بهر سو برمیگردیم در برار چشم ها نمودار است هستی ۲ فر بد 
کار را هر چه روش تر در می‌یابمم و یز این میدانیم که نگ از ابن 
جهان را از روی دانابی آفریده و مقصودی‌از آن دارد و هر گز ار دیدی 
دراین باه نمی‌نماييم ونخواهيم نمود ., اینکه کسانی این‌ساه‌انها راینام«طبیعت» 
یادمی کنند باید پرسید از طبیعت کور این داناییها چگونه باور کردنیست ؟! 
مرا شکفت افتاده که باد؛ پردان داروین کار ر؛ باج بازی و 
نادانی عی‌رسانند وبرای انکه خدا را نیذیرند درخت زردالو را دارای هوش 
کردانند ۳ در گفتکو از آن می‌نگارند : اینکه بر گهای 


و اد یشه ۳ 


درخت سبز است دلی خود زردالو چون میرسد زرد و دوشن می گر دد از 
برای [نست که از دور بیدا باشد و [دمیان را بسوی خود کنشاند تا ان را 
بخوزند و هسته‌اش را بزمین بیا ندازند واز آن هسته درخت دیگری بروید 


وریشه درخت زردالو از زمی برنیفند . ]با این نادانی نیست ؟! 


نت ها مت 


تسه 

خوب آقای نادان : درخت زردالو میوه‌خودرا زرد وروشن‌میگر داند 
تام آن‌را بخوریم وهسته‌اشی دا زمین بياندازيم ودرخت دیکری بردید ۰ این 
راک کرده که زردالو در کامما شیر بن است دما همینکه آن‌را می‌بینيم دسث 
می‌یا زيم و آن را می‌چینیم 1 ۲ با اين‌راهم درخت ژردااو نموده ؟ 1 پس بگو 
در خت زردالو در ۲فرینش ما دست داشته | نه تنها ان همة بوته هاد 
درختهای میوه دار ۱ 

اينکه هیاهو افتاده داروین دیشه دین دا براداخته و آخرین کشا کش 
دین ددانش با فیروزی دانش بایان رسیده از خود داروین سخنی بدشمنی 
دین سرنزده و پردان اد که این سبکسری را کرده اند ایئست نمونه‌ای از 
با دگیهای ایشان ۱ ابنان بگردنشان افتاده که خدا را باور نتمایند و اینست 
نا کز پر شده زبان‌باین نادانیها باژ هي کنند . این خود کمراهی تتعاف کشت 
که کسی نا سوار شده چنین سخنانی_ براند ‏ . درست عانند انمردیست ‏ که در 
بزمی باوله‌های چراغ ایراد گرفته م ی گفت : این لوله‌ها کهاز شيشه میساژند 
زود می شکند بهتر است ما خودهان واه هایی از برنز با درشو بسازیم 
گفتند : اوله از برنز با ورشو روشنایی پس:یدهد . پاسخ داد ازاینور و 
آن‌ور دریجه هایی باز می کنیم ننک تن ای باه و1 فستگیر۵. گنز 
بردرییچه‌ها شیته می آز اریم . همه خندیدند و فتند : همان می‌شود که بود . 
دیگر جرا زحعت بکشیم و لوله ازبرنز وورشو بسا یم ؟ بد پنسان برای 
يك مالیخولیای بی‌ارج خودرا رسوا نمود . 

کنون بسخنان شما می پردازیم : نمیدانم آن مقدمه‌ای که چیده‌اید 
با نتیجه‌ای که برمیدارید چه سازشی دارد ؟!. معنا یی که براي دانستن کرده اید 
چه نیازی بر آن داریم ؟۱ ۱ گرچه دانستن در باره خدا نهآن دانستن است که 
در باره آدمیان . ما که چگونگی خدا را نمی‌دانيم چگونگی دانستنش را هم 
نخوآهیم دانست . بهر حال نیازی بگفته های شما نیست . سیس‌هم که شکفتی 
های عنوم را می‌شمارید اینها جهربط بکفتگودارد ؟! من جون در آفته هاي 
شما باريك می‌شوم بیش‌اذ این در نمییا یم که ازس شگفئی های عاوم را ستره 


مت 4 صت 


می‌شمارید خود را باخته می‌پرسید یا خداهم اینهارا می‌داند ؟۱. درست مانند 
بحه که جون يبك بازبجه قدنگیر! بدست ]ورد چندان شاد می‌تود ک‌خودرا 
می‌بازد دیبایی م ی گوبد : « شادهم از این بازیحه ندارد » . 

می پرسید : « خدا میداند نفوس هند چقدر است ؟۱ » چه شگفت 
پرسشی ۰ خداییکه از [غاز [فرینش تانجام ن شماره نرینه و مادینه را 
جدا کانه می‌داند جرا نداند مردم هند چقدر است ؟! خداییکه حساب گردش 
ستاره هارا در مدت ملیونها سال ازپیش بداند و چنان سامانی دهد ء در 
گردشهای خود در مایونها سال بهم نخورند جرا نداند دربانگهای امریکا زد 
تاچه ادازه است ؟ا 

هی بر سید . خدا میداند تاو یز ون چیست ؟ . . هن در اینجا بیاد 
داستانی می‌افتم که در آغاز زندگانیم در تبر یز شنیده ام ۰ دوستاپیبایسر 
خود بشهر آمده به ناهاد نان و شیره میخورند . سر از شیره جندان 
لذت می‌برد ک از پدرش می‌پر سد :_ و یقن پادشاه هر رو ناهاد نان 
شره میخورد ۱ »شما نیز از تلویز بون چندان در شگفت شده اید کهی‌یر سید 
خدا میداند تاویزیون چیست ؟ ! بدان می‌ماند کسی بیرسد : باغبان میداند 
انگور چیست ؟ ۱ با بگوید : ادیسون میداند چراغ برقی چیست ؟ ۱ ۰ .با 
هستر فورد میداند اتومبیل چیست ؟۱ ۲ 

می‌نویسید : و بمن بگویید بدانم نوع دانستن در خدا چیست ۰ ۰۰ 
دو باره می‌گویم . ما چون به جگونگی خدا راء نداد یم جکونگی دااستن 
او را هم نمی‌شنا سیم ولی از کارها یش بی می‌بر یم کب همه چیز رامی‌داند 
و هر کاری را داسته و عنجیده می‌کند ۰ اینست دانایی که خدا را 
می‌ستاييم ۰ 

می گر ید : «وخدا از دانش چه مودی هی برد و دانایی خودرا کجا بکار 
می‌زند ؟ » ۱۰ نميدانیم خدا چه سودی از دانش خود برمیدارد . خدا بزر کتراز 
آنست که ما بهمه جیز او ۲ گاهی ییدا کنیم وی گفتکو از کارهای او نماييم . 


این جهان بدبدار که در برابر جدّم عماست هدوز ۳1 نشناخته و هزار يك 


سله4 مه 


و 
(می گویم دز ار و يك و معذای درست آن را میخواهم ) رازهایشرا درنیافته 
ام « چه رسد بآ فر ید آاری که جهان نشانی از تشانهای اوست ۱ 

هی او سید : « عگر بافظط بازی می‌شود خدارا شداساند ؟ اه درشگفتم 
کهچنین سخنی را ی نگار بد! مادر کسا لفظ بازی کرده ایم که درایتجا یکنیم؟ا 
و آنگاه چه بیازی بافظ بازی دار یم ؟ ! دوباره می گویم 1 ۳ کمن 
جشم دارد روشنتر از هستی خدا چیست؟! 

این در نهاد آدمی ها ده که جون چشم باز گرد رحهان را نکر بست 
در جستجوی خداباشدوهميشه کمراهی از [؛جاست له کسانی حون‌راه بخدارا نمی 
یایند دست بدا این و آن مي با ند و هر سنگی و درختی کردن فر ود 
می آورند ۰ 

اینکه امروز برخی خدا ناشناسی می‌نما بند داسثانیست که روداده وجهتی 
جهت هایی بر ای‌خود دارد . قراها که یی مرد خدابی درمیان نیو ده دین 
درهمه جا بازیجه دست یکهشت نادانان گر دیده کی اندیشه کجی, اببردن 
ريخته آن دا بدام دین شهرت داده باینداره‌ای خرد نایذیری #م بافته- آن‌را 
۳ ساخته , کار بجابی ز سره اند رشه ه-ای و سید ه فیاسو فان سه «رست 
بونان ور دم درقااب دین زا رم گردیده ۰ آن‌همه کشا کنتها میانه‌مسیحیان 
بنام لاهوت دناسوت سرجشمه نما جز ندار های افلاطون وارسطو نبوده . 
کنا ها دردست ماهست کاز ابر وباران ودرخش وتندر وسیل گرفته تا کاهکشان 
و ستاره ها سمان در برامون هر یکی گزافه هایی باقته و بخردانه باین 
کگزانه ها رت دین پوشانیده ۱ 

فر اموش نمیکنم در آغاز جوانیم کنا ای میخو الم دیدم از زمن‌رزه 
گفتگو نموده چنین می‌نگارد : رشته های زمين در دست امام است وچون 
او میخو اهد در شهری زمن ترژه بل ود ورد رنه [ دا را از وی حقه‌اش 
بردن می ]درد و تا تکانی میدهد و در آ نهدگام آننت: 5 9 مات زمی 
ارز در آن شهر رو میدهد . از این وله سخن ‏ میانه هسیحیان و 
هودیان نیز فراوانست . بلکه باید گفت نزد ایتان فراوانثر می‌باشد ۱ 


از ایو در قرنهای ]خر عأوم فیز رك و شیمی و هیعت گ من 


ااهع سم 


شناسی و مانند اینها در ارویا یترفت نموده و از ]نجا بهمه ون ها 
رسیده و این عاوم بیکبار پرده از روی آن افسانه‌ها برداشته و بیپا بودن 
ها دا روش کر دانیده از که بآن افسانه‌ها_ ۲ لوده بودند نا گهان 
چشم باز نموده و خود را میانه یکرشته از بیپاترین پندارها دیده‌اند ونا گزیر 
شده از ]نها بیزاری جسته اند و در هم‌جا از بدی و زشتی آنها سخن 
بمیان [ ورده‌نفر بن بنوسند گان ۲ هافر ستاده اند د چون ۲نهارا بنام‌دین می‌شناختند 
از دین هم رمیده و از بیایکی حنین بنداشته اند مکر بنیاد دین نیز 
همیچنان می باشد . 

این همیشه هست که کسانی چون از چیزی چندین ناشایست دبدند 
پاك نومید میگردند و بیکبار از آن می‌رمند ۰ بویزه خردهای کوناه که 
کمتر مي نوانند نيك از بد و راست از دروغ جدا گر دانند و اینست جون 
در بیرامون چیزی ,دیهایی دیدند از خود آن بیزار می گردند . اینست 
جهت خدا ناشناسی مردم , دو باره می کویم : امروز خردها رمیده و ازحال 
عادی بیردن رفته . بدانسان که کسی چون پیکاری کرد و بر ۲شفت 
هوش خود را می‌بازد دنيك و بد وسودو زیان و بزرك و کوجك همه را 


فراموش می کند خردها نیز بر اشفنه وامروز را از کار افتاد . 


۲قای و ض‌ می‌نکارد 1 

«دوم_واناای این هم يك قضیه منطفی است که باز هم همان 
دو جزء را لام دارد ) حسن هی تواند سنك ده متی را بلند کند ( ۷ 
يك سنك ده‌ه‌نی‌وحسن وجود خارجی نداشته باشد جکون‌ما می توانیم توانائی‌را 
تحقیق نیم بآ وی بگوشد پدانم خدا چه می‌تواد بکند که شما ی کون 
خدا توانااست - می‌تواند مانم شوه سر ماه حقوق مرا ندهند ؟ - می‌تواندعملا 
ظالم را از ظلم کردن باز دارد؟ می‌تواند ازحکمرانی انگلیس برهندجا وگیری 
کت ؟ می‌تواد بحران اقتصادی‌را مر تفع ساژد ؟ - می‌تواند ایتالیا را قانم 
کند که دست ازحبشه بکشد ؟ می‌تواند جریان‌اب ( کلف استر بم ) راممکوس 
و یکباره اوضاع ارو را برهم زند ؟ خر چه چیز می‌تواند انجام دهد تا 


س اهع ات 

مُن‌نوانائی او دا بدانم , شایدبگولید خدا توااسته نم 3 ات عالم رانگاهدارد 
این هم غاط است کر ات عالم و تمام هستیهای‌روی زمین تایع قوانین‌میکانیکی 
مخصوضی است همانطور که ساعت در بغل شا تيك‌تاك نيك تال میکندبدون 
زک یر خی تاره گرتایت سیی‌های سار ها تیش زر روا 
مطابق‌همان قانون ميکانيك درجای خود استوار و بعرکات خود ادامه میدهند 
ات اک کوك لازم دارد کول ماشین عظیم کرات اسمانی_هم‌انرژی 
ادها است که انوم تعت شرایط مین محیط و هميشه بر قرار است : شما 
که دانش هیثت دا می‌پذیرید و نکوهش نمی نید پس قوائین جاذبه نبوتن 
و کیاررا به‌بینید وانرژی ذخبره کرات‌را بدانید ازچه‌راه و احت‌چه‌شرایطی است», 
هی کوییم : این بار دوم است که شما نام منطق رامی برید 
ولی در بندخود آن نمی‌باشید . همان‌جمه های نخستین شما ازمتطق بر ناد 
اسث . شما اگر هستي خدارا نمی‌ذبرید چه جای گفتگو از توانايی اوست؟! 
و ه رگاه می‌پذیرید چه جای اینست بکویید : ونا يك سك ده عنيی و حسن 
وجود خارجي نداشته باشد چگونه ما می‌تو انیم توانابی را تحقیق کنيم » این 

جمله چه سازشی با منطق دارد ؟1 
اما پاسخ شما 2 افزید گدارق . که نها ردان ززاسته هن 
خردمندی او را توانا خواهد شناخت . نانک ما از دیدن يك کاری بی 
بکننده آن می‌بریم پی‌بیار؛ صفتوایش نیز می‌بریم دما اکن یاغی. زا [رانه 
پییذیل_ای‌هی بر یل کسی آنرا پدید ]ورده نیز یی‌می‌برید آنکس بیاغبانی توانا 
بوده ۰ توانایی خدارا نیز ما از این راه می‌شناسیم . اینجهان که همه گونه 
هنر و شگفت کاری در آن نمودار است ]فریننده اش بهر کاری تواناست 
می‌برسید : و خدا مي‌تواند مانم شود سر ماه حقوق مرا ندهند 6 
خدا را با حقوق شاجه کار است ؟۱ چنین پرسش کود کانه چه شایسته‌است؟! 
هی گویید : « می‌تواندعملا ظالم‌را ازظام کردن باز دارد ۵می ۳ م: 
مي‌تواند دلی نمی کنقه .این بر هردم است که دست ستمگر را برتابند وخود 
را از لسنم او نوکت زا دانند و هرگاه بجنین کاری برخاستند خدابایشان 


ست. هس 
اس _ِ_ 


یادی می کند ۰ ولی مردمی که ستمکشی کنندخدا از ايشان بیزار است و 


ستمگر را از ستم باز نمیدارد - 

ی هن : مي تواند از حکمفره‌ایی انگلیس برهتد جل و گیری کند 4 
هی گویدم می‌تواند و نمی کند .در پیش‌خدا انگلیس را با هندو چه تفاوت؟! 
هکر هندو خویشاوند خداست که بیاری او خیزد ؟! این بر خود هندویانست 
کبه‌نگهداری میهن خود کوشند واگر چنین کاری کردند خدا نیز بانان 
یاری می‌نمابد و گرنه کاری بکار ایشان تخواهد داشت . 

عي نویسید : و هی تواند بحران اقتصادی را عرنفع سازد 4 

پاسخ هىائنت. که کات ایم : می‌تواند و نمی کند . بحران اقتصادی نتیجه 
ماشینهاست . این برخود ارویاییانست که بنیاد آن ابزار هارا بر اندازند و 
خود دا از کرفتاری‌رها سازند ۰ خدا را کاری بکار نها تیست .یرسشهای 
دیکر نیز همین پاسخ را دارد . 

کویتل و داش عالم و تیام هستیهای دوی زمین تابم قوانین 
میکانیکی مخصوصی‌است . ۰ ۰ » تمیدانم کدام‌قوائین میکانیکیهقصود شماست ؟! 
۱یا زمین که بر گرد ] فتاب بر روی يك خط اهایلجی چرخ می زند و 
هر کز انحرافی از آن خط نمیجوید تابع کدام قانون میکانیکی می‌باشد ؟1 
شما ۱ کن راست میکو پید یس چهتر کهآسانی بر دوی زمین از روی‌قوانین 
میکانیکی پدید ]ورید تا ما تماقا کنیم ! شما از آن کسانی هستید که از 
بیدا کردن بك نعل خود را خداوند اسب می‌ندارند و بسیج سفره‌ی 0 
همینگه چهارقاعده ميکانيکی را یاد کرفته اید چنین می‌بندازید همه کره ها 
تام همان قاعده ها هستند واین شگفت ک می وید جون اسانها وزمن 
ها آزروی فلان قاعده‌ها میحرخند یس آفر بدکار ندارند ۱ 

خوب آقای داتشمند : یرم که اسمانها و زدین‌ها همه از روی 
قاعده های میکانیکی خاصی‌می کر دند ] با ازاین‌جا باید گفت بافر بد کار نیاز ندارند . 
متل ساعت که زده اید من نیز همان مثل را دتبال می‌نه‌ايم : [یاساعت 
ماشینهای آن ازروی قاعده‌های میکانیکی می‌چرخد خود بخود پیدا شده 
و ساعتسازی کن دا نساخته ۱٩‏ امیدانم حجگونه "این اندازه پرت افتاده‌اید 1٩‏ 


می گویید : کوك کرات‌بزرله سمالی انرژی ]نهاست .جرا ازخوه 


سب وا 


تا مت . 
نمی‌پرسید : این انرژی رادر [ نها 1 یدید آورده ؟! ۲یا تنها نام انرژی 
کره از کار باز می کند ودشواررا [سان‌میسازد ؟! متل شما مثل آن 
طابه. ساده است که همینکه در کتاهای منطقی خواند : « الانسان 
حیوان ناطق » می‌بنداشت داشی بدست [ورده و همه‌جا هنثر خود را نشان 
داده ییاپی می گفت : « انسان, حبوان‌ناطق است » و این نمیداست کهذیران 
عبارت کوچکن ین دازش خوابیده داز گزاردن نام‌حیوان:ا طق بر آدهی‌هیحگو نه 
دشواری [سان دیگر دد و از با ید د رل دی سرت ٩‏ . م۱ اگر م ی گفتيم 
[فتاب را بر گرددنه مي گزارند و دو اب سفید آن گرددونهرامی کشند 
۳ می گفتيم فرشتگان ازنجیر های شین [فتاب را لعر و از مشرق 
بمغرب هي رسانند واز برای گر دش هر یکی از ستاره‌ها و ماهها جنین افسانه 
هایی میبافتیم ( چنانک در پاره کنابها بافته اند ) آن زمان بود که شما 
قانونهای نیوتن و کیار و دیگران را برخ ما بشید اه چنی‌انکارهابی 
را امی‌یذ بر یم , ما می گونيم : همه و نیو تن و کیار و بود و غالباه و 
دیگران بجای‌خود همهاینها دریوامون کارخانه است -- یا خداوند این 
کار خانه کیست ؟ از عاوم طبیعی همه از کارخانه جهان کفتگو .می‌دار ند ودین 
ازید ید [ورنده آن کارخانه جسنجو می‌نماید . پس چه‌ناساز گاری‌درهیاست ؟ ! 
شما کنته هانان را دو باره بخوانید خودتان دریابید که بیکیار 
رشته را از دست هشته و منطق را کذار کز ارده اید . دو باره‌عی گویم: 
این کره هارا که دید . آورده ؟! آن انرژی را در آنها که نهاده ؟ ۱ 


اک یات یت 


شما از فا ین نید از بکسوی از ندار های بیخر دانه که در 


ی دارید با ٍن بر سشها بدهید و 9 نا گزیر بد هستی خدار ابید بر بد ۰ 
برامون دین زقاخ داشت رم خورده ارد و از سوی دیگر بی اند ازه بماوم 
طبیعی‌هینازید و از داشتن چندین رشته از نها حنین هی بندار ید همه‌راستیها 
دیگر ورن که . مرا نها نا گوار نمی ید و از سخناای که بی بر وا 
می‌نگار بد نیز اه ندارم ولی بر یکمرد دانشمند روا نمیدارم از راستی ها 
تا این انداژه بر کذار افتد. نیز گستاخیهانان در باره خدا نمی بسندم ۰ آين در 
خور نگوهش تیست که کر در باره خدا تشردید انتاده باشد ۰ دلی آن 


درخور نکوهش 1 1 درسابه این تردید حعله های سبکی را بکار برد . 


دشنام 
فیک 


او دهایرانی اژراه کار دو کتاب آ ن‌ومهنامه یمان نمو ده ومنما یند 


۴ هائی که بر ادرما دار ندة سمان به اخلاق وعادات وتاد یج 
۳ ار چتر ین یکی اک که را به مر دم مهن خود میتواند بنماید. 
هر دك از ار فواون اشان بحای خو د سود بساری‌را به‌توده +برسا ند 
مثلا آین حندکلمةٌ بر جسته که عنوان نگارش سودمندي در شماره ۵ 
سال دوم بیمان است ( آزاده زبان بدشنام نبالاید ) خود راهنمالی 
از است . شاید مر دم ورام نان درست متو حجسه این موضو ع 
نشو ند و چنانگه می بابد آن‌را نشناسند ولیکن سار بحاخواهد بو که 
در ببرآمون موضوع اند کی دوش فز ما3 

دشنامهایی که باد کار دوره های گذشته وسالهاست درسراس 
ایران دواج دا ورگ زشت نی ین و لبدتر ین آلوده کی تشه 
در زمان بجگی ۳ مر دم کف ژازنن رواج وشیوع دار د 


شایت ‏ بل 
غود می نما ید 


۰ 


و به قاحت آن برده و در معنی این سخنان زشت 


تور سم 
اگی در موفع منافشه 3 تراغ دو 15 نبا بکن را 4 اد 


سر یم زیر 
فحش وناسزا میگیر ند یکنفر خارحی تماشاچی در آن هنگامه باشد 


ی 
9 ۳ مس .۳ 
ور جمه آن سخنان را ار مار حم است به بدون هیا ی 
و ححالت ۳ را ترحمه ماید ۱۶ فی الحقیقه فحش و ناسز | رفن یلك 
و ده را از بدن می بر ۵ و بحه هار | هم از اشذا؛ به یاوه سرآئی دی ادبی 
می کشاند ۲ دفتی هم که ته ز 3 می شو ند چشم و گوششان جندان ۳ 


من شوه ۳ 2۱[ اهمیتی به فحش نمی دهند ولو از هر فبیل باشد وبلکه 


رز اس ۲۴ ٩‏ ۵ تست 


۳ و ر ایشان شاعری برداخت چاه بسا 3 زشت کاری را بشص 
در آورده از خود این زشنهارا بباد کار اا ره : 

حقیقه سار شرم آور است که آدم حون از خانه ان قرژ تا جل 
درهن کوی وبردذلی به یکمده جو رد و کلان بر میخو زد که از رودی 
تحد و .ا بعطورمزاح وشوخی دشنامهای 2 بامعنی و بی معنا 4 + هناد 
وتعحب هل | تن ۸2۲ قدری این کار رواج دارد وچشم و گوش مر دم 
براشت ؟ه هیچکس حئی اولیای اطفال هم نها را منع نمی کنند 4 

ابنك ما اژ آروند ک۳ و خواند و یمان که همکی .مك 
حقیقتی را ی میکنند وخواهان ۲ و وتف ور ودذی و ده تاب‌تند تمعی 
میکنیم ازاین تاریخ مابین خو دو خدا ممان به‌بندند براینکه هبحگاءزبان 
بدشنام بالاند واز فرزندان خود ان ترا نمایند و حتی‌المقدور از 
ان د گهای دیگران هم جاو 3 کا تابلکه ین لکفتف از دامن 
و ده موی 42 شو د .و من ا نك ممان می دم که از این سمس 
همواره این ر فیار را و طرنه خود خواهم شتاخت 


تهر ان - محمد ۱3۲ خاناو 


ثل ۱ دوزی‌و پاسج ان 

ناشناس : 

از روی حقیقتی نه از دوی محاژ ما لستسکا یم و فك . لعمت باژ 

بازیچه کنان بد.م بر نطع و جود رد فتیم بصئدوق عدم يك يك باژ . 

باسخج 

در دیده بخردان داد راز این‌جرخ ۱ بباژ سحه مار ده باز 

تابر دو بی تم بو ۳ نکه‌سرود » تام نم و فلك لعیت باژ » 
تبریز صدیقی 


یمان چ» میکوبد 

ان از من می در سدشد و هو ادار ممانی سمان چه‌میگو ید * 
جرا شعر و فاسفه و عی‌فان را کو هش میکند 1 

چرا هر طایفهر | 1 حو د دشمن مءسازد 2 میگویم مقصو دییمان 

۳ 

دوحیز است جک ببر استن دین از انحه بان بسته اند ۳ کاهی 
39 که از روی نادانی آگول دام کستر ان را خو رده مر اهه میر و ند 

رم ه_ّ 
سمان مه سخن حق را باصر اسحت لهیحه با گفت وهر گز ءر فان 
و قاسفه را بمعنی درست آ نها کوهش نمی کند بلکه این خرافات را 
عر فان و فاسفه نمیداند . 

رم ۳ 

پیمان میگو ید یی از | نکه بغمسی اسلام اندیشه های برا کنده 

را از مان بو ا نت وانسناس تِ عین‌سقی لا ۳ انداشت هت این دسله 


دی ها حست ؟ < ۳۹ ؟ 


۳ -_ 
2 هس ار وهی وا کر و د 9 آورده 


میگو ید راد حق جز ین شش که من میکويم ۶ مگ راه رستهاری 
حل یکی می‌توان بود ؛ 

این خو د بکی از تبره بختی های شرقان استت که خر د را تن 
پا گذاشته یوسته دنال هر صدا روند !ما بسیار کسانرا می‌شناسیم که 
کور کودانه راهی دا میروند چون مقصود آنها دا می پرسیم یاسخی 
نهر این بدادند- 6( لا بائی- بای ۲ 

( یمان ) می خواهد راه دین دا چنانکه هست بمی دم بشناساند 
تاه خودیررست راهی بمام‌دین با کر ده دسته از هرتقش | در کودال 
بیدینی پرتاب نه‌نماید این خود ثبررنکی است که باره‌ای اندیشیده اند 


و در برایر گفتاد های پیمان بیرق هو و حنحال بلند می کنند که 


تسه 


مبادا با دلی گفتار پیمان ۳ پذیر فته از زیر باد خرافات ردان آید 
قاز قازه ما تمه منطو اسان پرواسهن 
شور ول همان طور هم ۳ پاسخ رقم ان اما اتاد 
فده کر ان باند مان درقف وا وه کته هی کباشد < 
سخن حق دا می پذیرد از هر که باشد - اگی ی را بر پیمان 
ابر ادی‌هست وان‌رات‌گاددهی کز تخو اهد رز عید و بازبان تاد رم 
پاسخ خو اهد گفت این است مقصو د یمان 


ادوتراب هدائی 


سس رو ورن سم سب وو و سيورس سس و۳ 


تمدل چست 4 


. ۰ و ۰ 
تمدن نود معت‌ای حقمقی ندید آرند گا شش / شر فیانند 
تیم ۰۰ ۰ ۳ ۳۹ ك ۰ 
شسگفت آزغر بیان دادم کز ین لفط بخیر هر فیان ز اسر اراد ۱. 
ِ : ۱ 
ءدهی بی حمز از شر فیان‌هم بذیرای فر دب غر سانند 
# 0 ۰ ۳ » م ۳ 
بدسشاوین ین عنو ان با بهر دم + غرب مات گرا نف 


نکوهشها کنند ازمیهن حو یش و ۰ ی دودءٌ نات 
دریغ از نام ایرانی بر‌اینان ک ان مات تراتراآناشد؟ 
صدیقی نخحوانی 

شاید کسانی بر این شر ها از چهت قافیه ایراد بگیرند باید دانست 

۶ شعر دا از بهر معنی مي‌خواهيم و اینست می کوشیم پارة قید ها را از 
میان بردار بم و کرنه ای ی فتاه که اون از اد غا را اند 


ایمان 


دب 


وت برامون استخاره 

یکی از چیز هائی که پایه و .-ا» صحیحی در دین نداره و 
مع‌الأمف بین مسلمین معمول ی شا اد تاره انعکت اوه 
مدنی است مبخواهد ماه در این باب و سد برخی حهات ماع بو د 
اينك وفت را غنیمت کر این جند سطر منادرت میاماید . 

اساسا کلیه انواع استخاره از استخاره و تفأل باقرآن و تسبیج 
و رقاع وغر‌ها بط قی که معمو ل ومتداول است نه درقر آن بلکه در 
اخبار معتبره هم نرسیده چنانچه ا گر این مطلب صحیح بود و باین 
درحه که امر وز تداول و آهمت بدا نمو ده اهمیت داشت در فرآن 
لامحاله اشارة بان میشد جنانیحه راجع به مشودت در سور شودی 
میقی ما ید و آمرهم شودی بنهم و بادر اخ.ار معشیر ه اژ طرق خشاصه و 
عامه ۳ اژ آن میشد و در هیچ تار بخ کمایی هم دیده شده 5 
پیفم‌ی یا المه در امورات خود استخاره کرده باشند بلکه استیخاره 
ذات الر قاع بی شىاهت به ازلامی کهدر حاهلیت معدول بو دنیست جنانیجه 
مفسررین در تقسیر آ هش یفه انماالخمر والمیدر والاصاب‌والازلامدجس 
من عملالشیطان فاجتنبوه لعلکم تفاحون وا یه وان تستقس و ابالازلام‌در 
بل از لام متعی‌ضند که تیرهائی بود که‌بروی‌بری از نها می نوشتند 
ادنویه هی دی قافن ای زر ونر امووات مه 
ازشفی وهی کت و.غیرهنا با نها فان هدند | کی اهر دی رفن 
میا مد آن کار را میک دند 4 نهانی د ی ترك میکردند. فقط‌ستند 
استخارات معمو له بر‌حنی اخیار ضعیف و مرسل انتیت: یه قابل اعتناو 


اعلماد بتک وم اد ازانتذار؛ که در بعضی اخبار معتبره رسیده غنن ان 


سب و 


این استتخارات معموله است و مقصود از آن اخبار تو کل و تفویض 
امر است بخدا و خی خو درا از خداوند در کارتی که عزم و شردع 
مینماید خو استن است جنائیچه مرحوم آقاسید »حمد کاظم طباطبائی هم 
درحج عروةالولثقی تصر یح باین معنی نموده در انجا که از مستحبات 
جح استیخاره را میشمارد سیس میفر‌ماید مراد اژ استخاره استخاره به 
فرآن و تسبیح ورفاع دحصی وغیرهایست بحهةاینکه ارنها ضعیف‌السند 
هستند . معلوم ثست جیز 1 بابه ومایهُ صحیحی ندارد ۳ ه این 
اندازء رایج و متداول شده‌ا-تخارهعلاوه بر اینکه يك‌شمهُ ازغیب گویی 
منهی‌عنها است واصابه ه و ك نمیکند ناوات کف «هم میشو د 
چنانچه کار ندبر خی ازتجارو کبهرا دراهواز وغیره‌دیده که بواسطه 
استیخارد ور شکست شده‌اند منحماه یکی از ها جایی زبادی با مساعدت 
استخاره خر ید و ضرر فاحش فروخت خود نسکار نده‌هم‌مدتی مبتلاباین 
وسو اس بو ده و خسارت‌زیادازتمام‌اقام آن‌دیده عجپ‌اینکه بامناسبآمدن 
آبههم باژضرر وتخلف مشاهده شده و معلو م میشو د مطابق آمدن اه 
هم بر ستیل اتفاق است و دابل کشف واصابه به وائع دست منحمله‌حند 
مرتبه استخاده نمودم بملاقات اشخاص بروم این آبه آمد و لمافضی 
" " الاجل وسار باهلهآ نی من‌جانپ الطود نارا الخ معلوم است آ یه 
حخیلی با یت هناسپ است و با اطمیذان تمام رواه شده س از ژحمت و 
طی طریق زبادآ ناشخاص ددمنازل خو دنمو دند وملاقات نشدوا ین‌عرف 
که شاد این‌خسارت‌و ضررهاصلاح بو ده‌حرف واهی وبا دایلو از اصد 
و امت مستضر خار جاست‌مقصو داین استمطابق 1 4 دلیل و ی 1 


‌ جح 
کاد نفستو تیا ید از این حیث‌خود را گول‌زد حنا ححه تبموردر توز خود 


سوه ۱ ۰ 6 ست 


می و پسدوقتی کامی خو استم,* بورش وتسخیرهندوستان بر وم‌باامی| کنکاش 
نمودم رأی ندادند و مانع شید و اه بای هت خن 
ما در آن دبار ضایع و اهد شد و من بعد ان صبح با فرآن 
مجبد تفأل زدم این آبهآمد با ایهااشبی حاهد الکفار والمنافقن از این 
جهة امرراء داضی شد ند و به عندوستان لشگی ک‌شيدم. واضح است که 
۳ شمور زاست 9( دلیفی بر درو غ ۳-۰ ۱ ین هم 
دلیل ی بر بی اعتباری استیذار ه واو در صورت مطأبقه صر بح 1 
مطلب می باشد زیرا که هییجوقت خداوند تیمور خو تخوار دا امس 
تم فرما نت فان امین که اک قلی فا سا ها عسن 
و حر آبی بلاد و عباد شود جنایحه نو شته اند در بك شب صد هزار تفر 
از اسر آع هدر | بو هم انگه میادا فر دا در مو فع حنك باهند بها ملحق 
ق در کرت زدو روز دیگر ساطانمحمودخان بادشاددهلی رادر حنگی 
ک در ظاهر دهلی اتفاق افداد مغلوب و فراری نمود. این درصورت 
مطابقت صر بح با مقصو د است که حیوت و دایل نو د تا چه رسد باشکه 
با خنان ق خاوبل بانطات مایق کتیمیل انآ وی ۱۵ 
جنات تجری اهاالانهار دا تطبیق بازن و ذن گرفتن نموده بود بسا 
مثل شاهزاده فر‌هاد مبرزا که در کتاب زنل خود نوشته وقتی حسن 
نامی در کر دستان باغی شده‌بو داسلخاده نمو دم(ش-گر بحنك او بفر ستم 
این آبهآمد وامر قومك یاخذوا باحسنها ساریکم‌دار الفاسقین که‌احدن 
را تاو بل بحسن نمو ده . جذا یحه 9 یکو بد فرضا استخاره شر عمت 
و طر شت ندافته باشد ولی در مقام تر دید و تمحر حه ضرر دار د حو آب 


این است راسی ات چا نیوه مموصر بمقام آو‌د ید و تس شود حندان 


سحته. ار ۵ ۵ سب 


اشکالی ندار د ولی جون بای اسان باستخذاره شد باین حدواقف نمیشو د 
و متلا به وسواس در استخاره خواهد شد و مثل شرب قلیاش به کثبر 
میکشاند حنا نحه و آخو ند در مدرسه اصفهان در حخصوص کفیت و 
طر‌یق خوردن نان‌هم استخاره مینمود . متحبرم با اینکه دیات و اساس 
اسلام بر ضد اوهام و خرافات و تنطیی و خبالات است ح نه تمام اوهام 
و خرافات را در آن داخل نمو ده و بین خواص و عوام دای شده 
محمد حسین ناصر قمی 

یمان ادانی را جون ی روز بروز فزوشش می شو د . 
استخاره و فال ورمل و دعا نویسی جیزهایست که بنیادی اژخر د ودین 
ندارد واذآن‌سوی هر کدام‌سر حشمهٌ کرو ندهای سیار ست . ولی حون 
کسی جلو کیری شموده باینجا کشیده 5 کمن کسی آنها دا 
تاروا می‌شمار د ۱ 

دیدیست که چون یکی بدیگری رسیده اژاو استخاره میخواهد واو 

دست بلسبیح یاقر آن بر ده واستخاره‌می کند باچنان اطمینانی پاسخ‌میدهد 
که ین راسلی دا پاسیخ از خود خدا کر افته د هبج نمی اندبل2 
دلیل آن کار چست ؟ ! . این تیچ کبای افسائه هایی نز در باره 
استخاره و فال بافته دار ند و ه«مسشه آ هار | 2 ۲ 

مان 2 ادا نها که کسانی بادیو آن حافظ و ماند آن دارند و 
مایه فلن‌شند ی می باشند . 


ما در ین نایع کفتان های دیگری ۳ خواهیم نو شت 


آقای علوی از دز فول می‌نگار ند از دیر کاهی است با ند بشه افتاده‌ام 
6 کر بشود بخشي ازمهنامه‌ر! برای نوشتن ارسی سره به خوانند کان‌و ۱ گذار بد 
کنر کعنی بنوه خود نمونه هائی بنوبسند و ذبان فارسی را زنده بت 
و از اینرو نو آموذانی را که ۲رزو مند بیشرفت زبان پارسی سره هستند و 
می‌خواهند زبان باستانی وا [شنا شوند خرسند فرمائید . 

و بدم بیشنهاد بحاست و لی بهتر است آن تمو ته ها 13 می‌نگار ند 
در ژهینه تکار شهای بیان باشد ۳ ۳ همیشه این را خواستار یم که خوانند کان 
[نحه در باره کفته های ما مي‌اندیشند بنکارند و جه بهتر که کسانی از 
ین راه به پراسن زبان اران نیز بکوشند ء سخدهای کفتنی فراوان است . 
در همین شماره یکی از برادران ما در باره دشنام نوشته . همین زمینه 
در خور است ۳3 دیکران هم بآن «ر داز ند و در بالگ رفن این ۳۹ سیاه 
دست بدست همدیگر دهند . موضوع استخاره و ذال گیری و مانند آن که 
آفای ناصر در بارء اش نوشته نیز موضوعیست که دیگران هم در پیر آمون 
ن نکار شها می‌تو انند ه‌حنین دیگر زهینه ها 

امروز ايران پیکدسته یا کدلان نیاز بی اندازه دارد که سخن یکی 
کرده د دست بهم داده چاره پندار های بی‌جا د خویهای نا سزا که پادکار 
قرن های زبونی و فتار بت تما یئف . [یاسعت که ما گذشته از [نکه خودمان 
می‌نکار ٍم و عیایی این نادانیها و زشتیها را دنبال م ی کنیم همیشه جشم داریم 
خرد مندان پا کدل یاری از ما دریغ نگویند و آنیجه می‌نوانند از گفتن و 
نوشن باز ناستند 


پرسش - پاسخ 

این در را هميشه در یمان باز خواهیم داشت ؛ پرسشهایی که 

می‌شوداسخ دهیم ویا تفع انند. کان دا کز ار کنيم پاسج دهند . 

اد 
گر مه 

٩‏ - تبیره مت دختن دختر میباشد با پسر سر ؟ 

۲ - در شمار ۰ دهم سال یکسم پیمان شمال باختر نامیده شده سس 
درجا یی شمالرا اواختر و مفرب‌را باختر دیده ام همکن است اینها درست‌باشند؟ 

۳ - بجای ورژه ممکن است اویژه بکار رود 

و ۱ تسووستو ۸ هر دو را بمعني ساعت دیده ام صدحیح است 
با ساخنگی میباشند ؟ دزفو لعلو ی 

پاسخ : 

۱ - یره رادر فرهنگها فرژند ژاده معنی کرده اند که چسر پسر و 
دختی دختر و پسر دخت و دختر پسر همه رامی نو بد . در نگارشهانیز ب‌همین 
معنی ‏ بکار می‌رود .۰ 

۲ - آنیچه در شمارهای سال یکم بیان در برامون شدال و حنوب 
و شرق و غرب نوشته شده ستوادرین و درست‌ترین ۲ ؟اهیست 4 در 
این باره می‌توان بدست [ورد .اینکه کسانی شمال را او اختر و هفرب را 
باختر نامیده اند ساختگی است . زیرا « اواختر 4 کلمه جدا گانه نیست بلکه 
شکل باستان کلمه باختر می‌باشد , پس ععنی ندارد يك کلمه بدو معنی ضد 
همدیگر بکار رود ۰ وانگاه هیحگونه کواهی از نگارشه‌ای دیرین برای این 
معنی بدست نمی آید . در باره شمال و جنوب و شرق و غرب اغزشهای 
فرادان از گویند کان و نویسند گان رویداده ۰ یکی هم این باشد . 

۳ - اصل‌ویژه در پهلوی افيزك يا اپيزك است ۰ از اینرو « ادیزهه 
هم می‌توان ۱۳ 


عم - سو با تسموك یا سوج بم‌عنی يك بهر ازبیست و چهار بهرروز 


۵۱ بت 


معروف بوده در فرهنگها نیز نوشته اند وای («سنتوه را نمی‌دانم ۱ 
و 
ار سش: 
از حه هنگام ابر ان بعضو بت انجءن حهانیان پذبر فته شده‌است ؟ 
- مخارج تما یند کی ابر ان در انجمن حهانیان سالی حقدر است ؟ 
اد /) قدغن ) ک در نگارغات (داری زیاد بکار هر ود چه‌غتی بست 1 


اهواز ج - ص 


۱ - [نسحه دانسته ایم اير آن در دهم ژانویه ۱۸۲۰ عضویت انجمن 
جها نیان یذ بر فته شده ۹ «رابر است ۳ اوز دهم دبماه ۷۹۸ ۱ شمسی 

۲ پاسخ پرسش‌دوم را ما نمیدانیم اگر قواض ان هیدانند بنگارند. 

۳ - غدغن فارسی‌است‌و چنانجه در فرهنگها می تک ال نی و۷ کید 
بوده دلی کنون بجای دستور و نهی د اینمعنی‌ها بکار می‌رود . 

+ 2 

ار سش .۰ 

در دنباله کافنامه در شماره ۶ مهنامه یمان در معمی دای دایمرج 
را دایمرك ترجمه فرمو ده 3 ۹ از اصل عبارت‌تازی جنان بر می [بد با ود 
دایعر ع ترحمه شود - با مرك بجای مرغ بکار بردنش درست است ؟ 

مالایر هدایی 

پاسخ ۰ 

در زبانهای دیرین ایران از جمله در ,هلوی «غ» نبوده و بیشترغین 
های امر وز ه در نا و او با گاف هی باشد ۰ از اینجهت ركش نز دیکی میانه 
غین و کاف همیشه دربادمن پدیدار است و اینست چه بسا اين‌دوحرف‌را باهم 
در می ]میز م دلی با ید خسئو باشم که دایمر غ درست‌ار ۳ 


کسروی 


رسش ۰ 


۱ -شاعر ايرانی که اشهار ذیل را سروده مقصودش از باده و 
معشوقه چه بوده است مریدانش می‌رال( می‌وحدت وحق ) ومعشوقه رل(خدا) 
توجیه میکنند ۲یا نظرشما در این باب چه میباشد غیر از معنی ظاهری نها 
توجیهات دیری سراغ دارید : 
و زک بهشت وحور عین خواهد بود وانجا مي ناب و انگیین خواهد بود 
۳3 ما می محتوقه گزیدیم جه باش چون عاقبت کار همین خواهد بود 

درجائی دیگر و ۱ 
فر آن که بهين کلام خوانند اورا که گاه نه بر دوام خوانند او را 
در خط بیاله آیتی دوشن هست . کادر هبه جا مدام خوانند او را 
نان دزفول شاه کن 

ما بارها در این زمینه گفتکو کردم ایم ۰ نخست باید دانست تاویل 
و توجیه با بگفته فارسی کز ارش راهی از خر از ۰ آن جیستان (لغز) 
است که یکی می کوید و دبگران بکزارش می پردازند ۰ سخن جای این 
باژیها نیست , ماامسال در شمار دیکم گفتار درازی در زهینه ک آرش نو شنه 
و بسیار ‏ بجا کرده ام که آن را مماری خوانده لیم . اینگونه بماریها و 
نادانیها که در فراهای زبونی و بدبختی دامنگیر ایرانیان شده امروز باید از 
مان برخیزد . 

از هر سخنی باید معنای اشکار آن را کرفت و ه رکز نبا یدید برفت 
که معنی‌های دیگری ازو در [ورده شود . 

دوم : در این شعر جای‌هیحگونه کزارش نیست و مقصود شاعر بخوبی 
پیداست که بنام باده‌خواری بر بهشت و دوزخ ریشخند می کند و باده کساری 
دایر قران خوانی می کزیند ۰ اي کونه شعر‌ها از زمان مفول بازمانده . 
در ان دوره که سیاست مفول خواستار بود ایرانیان در غرقاب باده‌خواری 


دیه‌اری و رندی فرو رفته یادی از بذ بختی و کرفنادی خود نکنند وسری 


سب ۵۱۳ اه 
همست 
بکینه خواهی باندننه‌ایند یکی از کارهابی که کرده‌اند اینکه به‌جهودان ونرسایان 
دستور دهند میخانه های فراوان در شهر های ابران بریا نماند و در نصا 
چنك و چنانه راه انداخته بعاران را کرد خود فرا ]ورند و بدستپاری نان 
۲ نکونه بداموزبهای خانه برانداژ را میان هردم ره که ردنت شنک 
واه داستان . و کرته ی ۱کر میخواری می کند دیگر چه جای تاختن 
بدین این است ؟! چه‌جای نبرد نمودن با خدا و پیه.برانست ۱5 ۱ کر دیده 
باشید همین کسان خرد و غیرت و [دمی‌و همه جیز را ماد ربشخند کرفته 
اد ۰ باز همین کسان جبریگری را با آب و تاب میان مردم رواج داده اد . 
این کارها جز بسود سیاست مفول نبوده . 
سوم ۰ روز دراین دوره فیروزمندی مار اهیحگونه تیازی باين کونه 
سخذان باوه باز نماده و جز زیان سودی از نما نخواهیم برداشت و با ید 
بکوشیم و همه را ازمیان برداد بم . زمان ما دیکر است وزمان عفول و 
یمور دیگر . 
۴ 
در باسخ آفای فولاوند 
در شهاه ینجم سه‌یرسشی را ازسنوان دوم ] قای‌فولاد وند ۲ وردیم 5۹ 
زوی سفن را :۱ آفای کشاسی داغت .یس از ذو هفته پاسخی از آفای 
کهذاشی از خرم [باد رسید و افسوس دار یم کی ما در جاپ آن‌دیر کرده‌ایم : 
امه اولاد (دند) و مانند های آن ( سالازو ند حاجی و ند . 
میسوند » عرسوند » پراتوند » حسنوند » حذاوند » دریگوند و و و و و 
دیگر اینگونه قبائل و طوایف ایران ) جز نام و نشان برای شناختن هر تیوه 
از آن عثایر نیستو کلمة (وند) کامه تعریف و تشخیص است که نه تنها بهفولاد 
بلکه به‌سالار و عیسیو حاجی و حسن و دیکر ناعها افز وده میشود یس میتوان 
بادر نمود که کامة وند مانند یاع نسبت و در معنی نزديك بان هی باشد 
چیزی که هست باء بیشتر در چایگاه و نشیمن بکار رفته وند بیشتر درتیره وبزاد 


می | بد مدّالا م ی گو لیم : عز بز اه فولاد وند مرزبانی . 


۳ 
مش تضت 


با بر این ( فولاد وند ) از مصدری اشتقاق بیدا نکرده و نمیکند و 


ا گر هم از جیزی زائیده شده یا می‌شود هرا دست رس بمستندات دزستی که 
این زمینه را روشن ر داند تیست . 

ب تست عون از غراد. سان »دورف سس «پرنش ادا ما کن 
است ( در اینجا ) نیازی بهاسخ نمی‌بیند . 

۳ - چون بیش عشایر ایران از زمانه‌ای گذشته تا کنون بددن هیچ 
تاریخ 4 و ۲ در, سراسن انران. زا کنده اند نقان دادن جایگاه زیست 
تن بق این نزاد دشوار است . با اینهمه میتوان گفت گرده ابوه آتان اذ 
نرديکي الیگودرز بسرحد لرستان (ایل پابی ) حدود (شرقی و غربی ) و اذ 
جایاقی بسوی دزفول (" حدود شالی و جنوی ) بطور جمع تفریقی زیست 
و نشیمن دازند. ف. دی آنکه اگی. عران استین دودمان را جویید ذ کره 
[نان کاوش د هر گاه سران کنونی را پرسش دارید بسیارند 

خرمآباد - ید الله کشتاسبی 
بیمان : جنانگه قای گشتاسبی نوشته‌اند « وند ه یکی از بسوندهاست 
1 معذای اسبت را می‌رساند . 

جیز یکه‌هست‌در نام های ۲بادی کمتر دیده‌می‌شود : دماوندنهاوند سجاوند 
قهاوند و مانند اینها ۰ دلی در نا مهای آیاها فرادانست . چنانکه مثالها ۲|ورده 
شده . اما ریقه کلمه و معنای نخستین آن در این باره گاهی درستی در 
دست نیست و هرچه که گفته شود جز از روی مان و یندار نخواهد بود 
که بت است گفته نشود . ایگن‌ما این‌را ميدانیم که « وندن » در پارسی 
بمعنی «نهادن ه بکار میرفته چنانکه در نیمز بان شوشتری هنوز هم ,کار میرود 
اکر این پسوند از آن ربشه باقد معنایش همان خواهد بود که کلده « نماد ه 
دارد ۰ بعبارت دیگر یمعنی تبار و اد خواهد بوده ولی میتران -شداعت که 
و ای جد! لانه باشد . بویژه در نامهای [بادیها که این کگمان 


پرشتر مي‌رود ۰ 


زاره مهیب و خرایهای زیاد در تبریز 

خبر تنگر افی ثبر یز راک حا کدی از حدوث زازله بود شرح دادیم 
اينك وفايم مفصل آن بتوسط رست رسیده که ذیلا طبم میشود شب سه‌شنبه 
۳ مرداد ۱۳۱۵ هشت ساعت و سی و بنج دقیقه بعد از ظهر با یکفویر 
هولنا کی ۳ چندن‌توپ را یکمرنبه نش زدند زمین ارزه دهشتنا کی 
| از نقطه نقار تخرپیات در درجه دوم و سوم 
وافم شده باشد از جهت صدا و دهشت و طولانی بودن که مین ماتند آب 
جوش در زیر با ثانیه‌های زباد در غایان و جریان بود از ارژله‌هاای ات 3 
از پنجاه شصت سال‌نظار آن در این شهر که از کانونهای معروف‌حر کاتت 
الارض شمرده میشود شنیده نشده است ۰ 

زلرله و موقع وضمایم آن 
درحینی که زن‌ومرد بزرك و کوجك تبریز مانندنوار متحرلاز ییاده‌رو های 
شهر بخصوص خیا بان,ه‌اوی با يك_خبال فارغ رو سویباغها وهوتل‌ها وسینماهادر 
امتدادبود یکمر تبه‌صدای+هیبی‌استه‌اعمتعاقب آن زمین‌هانند سیماب بنای‌لرزش گذارده 
عمارات بزرك دوسه‌طبقه بدین‌طرف وبدان طرف-‌تهابل شرافه‌ها ونماهای عمارات 
شروع بر یختن نموده سیم‌های چراغ اینجا و آنجا باره شده امواج‌فتال برق بالا سر 
مردم رن م امعان و حشمك زدن گر دیده جراغها یکمرنبه خاموش‌هزاران 
زن و مرد از عمارات و بالاخانه‌ها و مفازه‌ها و سینماها ( غالبا با سرو دست 
شکسته ) با بك وضعیت صرع آمیز بوسط خیابانها ريخته هایهوی مردم فرباد 
بحه‌ها صدای درشکه‌ها و اتومبیل ها 6 زخمیها و زنو بجه های وحشت گر فته 
را باینطرف و ۲نطرف فرار میدادند در يك طرفةالمین غوغای غریبی را در 
اظار متوطنین تبریز هجسم ساخت . 
زلزله و اضطراب مردم فراد به بیروت شهر 
پس‌از ]نکه زلزله رام وقلبها_تايك‌درجه‌از طیش افتاد مردم برای اینکه 


ببیند خانه و افو امشان در ح<ه حالی‌هستنت مانند سیل «سوی معلات و خانهای 


بت ۷ ۱ ۵ تسه 


ات یسح 
خود سرازیر شده بعد از اینکه دیدند اغلب خانها شکست برداشته و قابل‌سکونت 
نمیباشد و [نگهی «علوم نیست ژاز له دنباله دارد با خیر دومرتبه به خیابانها و 
میدان های شهر هجوم ورده هرچه در شهر موجود بود از قبیل درشکه 
دوچرخه اتوعبیل اوبوس ا اواخر شب مشغول حر کت دادن مردم بباغات 
خارج شهر ی اشخاصیکه دست‌رس بوسایل نقایه نداشته و یامایل دفتن 
ببیر ون شهر نبودد در سطح میدان ها و خیابانها دسته دسته شب را بصبح 


رسایده وعده زیادی هم در باع دلگشا بذاه برده و در نجا شب را بصبح 
"وردند ۰ 


زازله تبریز و دنباله آن 
بش ال زار اه نید فرق ۷ نون یکد فعه‌صبح‌سه شنبه و یکد فعسه_ بعد از 
ظهر چهارشنبه و یکدفعه شب پنج شنبه زاز اه سمل مده و ۳ هر سه هر نبه خفیف 
بوده وموجب خرابی تازه نگردیده . 
زلزله و دوام وحشت عمومی 
بطوربکه فوقا اشاره شد نظر باینکه زازله هنوز دنباله داشته واسیاب 
اطمینان فراهم‌نیست اختخاصیکه هیر دنهای‌عهر_ آشفان عافته اند عنهارا کا کان 
در بیردن شهر و با عیدانها وسطح خیابانها گنرانده عمارات اطراف خیابان 
هلوی ( بالخاصه ) شبها خالی از سکه است . 
زازله تبریز و عجایب آن 
زاز له تبر یز آن شدت و دهشت را ک محلهعات باذار و خیابان و 
راسته کوجه و نویر و متصودیه و یل [باد و اهراب و سایر محلات مرکزی 
شهر بخصوص اطراف خیابان ,هلوی داشته در محاه های مارالان و سرخاب 
و شتربان. و حکم آوار و سایر محلات دوردست نداشته و عجیب‌تر از همه 
اینکه هر خرابیو شکست و ریزش که حاصل شده در عهارات محکم و 
ساختهانهای گج و آجری بوده درخانهای چینة وخشت خامی ( چه کهده‌ساخت 
چه نازه ساخت ) جندان باکه هیچگونه تخریباتی وجود نیامده است !۰ 
زازله و میزان خسادات و تخر ییات 


جون هيحيك از معله‌های معمور و خانه های [باد شهر از تخر بات 


جح 6۱۷ تم 


قرته زر گم پا زیاد ) سالم نماندة بنا بعقیده اشخاص مطلم خسارات امسال 
بمراتب بیشتر از خسارات سیل هشتم مرداد ۱۳۱۰ میباشد , 
زلرله تبریز و ولایات دیگر آذربایجان 

بموجب اطلاغی که از ولایات رسیده غیی از ارسیادان که جر کت 


خفیفی در | نا اخساسش شرد وا در سایر ولا.ت ]ذر بایجان شر ی گ غر بیاتری 
از زاز له تبریز احساس نگردیده است . 


۳ 3 له و تعطیل 
از حمله عمارانیکه‌در و خرایی مدهش زلز له محتاج تعمیر اتاسدا ی 
بوده ۵ فابل سکونت ئیست عمارت مسکونی‌اداره ثبت میباشاه که اداده‌مز بور 


را مجیور بهتعطیل نموده و هکذا اغاب از 9 دای بازار نیز شکست های 
بز رل بر داشته ۳۹ مامورین شهر داری مشفول معا یه و تخر یب ۱۷ میباشند 


زثرله و تلغات حانی 
زازاه شب ۳ شنبه علی‌التحقیق تلفات جانی نیز دارد آورده ولی‌هنوز 
شماره صحیح آن در دست نیست چیز یکه محقق !ست سیم‌های پاره شده 
چراغ یز در تلفات فوق دستی داشته است که بعدا اطلاع خواهیي‌داد . 

دیمان 2 این گفتار از روزنامه کون پرداشته شده ر اینکه دریایان 
کفتار اد ک ۳ های سجانی 


می کند سپس دانسته شد چنین گزندیکه در 
خور یاد کردن با شد رخ نداده 


ما دو باره بهمتهربان خود باد "وری می کنيم آذاین پیش [مد داشکسته 
نشوند وبسستی نگرایند شهر تاریخی تبریز اذاین آسیب ها فراوان دیده 
دهرژان ردق د ]ادیش بیش از پیش گردیده . گنواهم آبادی را از سر 
99 بد و خانه‌ای کمن شکسته را برانداخته خانهای استوار نون بسازید 


تبر از عمیشه از کانونهای زمین‌ارز بشمار هی‌رود باید خانها را چنان 
ساخت که از زمین‌ارز کتر سیب باید . 


بر یز برای ایرئن دز اسئواری است خدایش یایدار دارد 
۳ 


دو با ه 
۳ دشیم ۱ نبا ید از این پیش ]مد دلنشکنته. کر دید و بسستی من ۰ 


نامهای :ار یخی 

در باره بدست ]مدن این نامه‌ها در شماره ششم ار آقای محمدادمد 
پرسیده_بودیم اینف نامه ایشان رسیده چنین می‌نگارند : 

یکی از دوستان ارویایی سالها در ایران بوده و از شرفشناسان 
پشمار می‌رود | و چون شاید نخواهد ناش دا برم ایست همین اندازه 
بسنده هی کنم ) و کنون را در ارویا بنگارش ‏ کتابی در باره صابیان 
1 ستاره پرستان ( پرداخته این دوست آن نامه ها را از گذجینه‌ای در روم 
پیدا کرده و پیکره ( فوتو کراف ) آنها رابرداشته ک نسخه‌هایی نیز در 
ماه مه ۱۸۳۵ برای‌عن فرستاد و چنین خواستار بود که بترجمه‌های انگلیسی 
آنها دقت و سر کشی نمایم و چون نامه‌هارا دارای ارج تاریخی دیدم اینست 
رونویس ]ها را تزد شما فرستادم ., این شگفت که در فهرست گنجینه این 
هارا بنام و نامه‌هایی از امپراتودان تر کیا بزبان ثر کی » یاد کرده‌بوده. 
آن دوست ارویایی می نویسد : از نوشته های ارویابی بر می ۲ بد که این 
امه‌هارا در کیسه‌ها با درجهای رین داربا می فرستاده اند ولی آن درجها 
از میان رفته و می‌توان گفت در همان زمانها کسانيی مارا بنام باد کاری 
گر فته و برای خود تگاه داشته اند . 

اسخه مهر هارا که آقای محمد احمد در نامه خود یاد کرده اند «هر 
شاه عباس تار یخ راداشنه . اما مهر شاه سلیمان بدو گونه و یکی‌دارای 
تاریخ ۱۰۷۸ و دیگری دارای تاریخ ۰4۱۷+ بوده . 

خود نامه ها نیز برغی تاریخ دارد ولی برخی دارای تاریخ نیستو 
نا کفته پیداست که تاریخ مهر را تاریخ نامه‌ها نمی‌توان گرفت . ولی کسانیکه 
جستجو درباره این نامه ها نمایند مي‌نوانند آزروی قربنه تار بخ آن‌هارا یز 
بیدا گنند ء اجه اجه لین کویه نوشته ها درتاریخ سودمند است ومیتوان 
ار ردی نها بسیار چیز هارا فهمید . درزمان صفویان نخستین بار بود که 
رابطه میانه ایران و دولنهای اروبا عنوان روشنی پیدا نمود و این نامها خود 


باد کار آن دااطه می‌باشد ۰ 


سااهاتس 


ات 
۲ ۰ نامه شاه‌عباس که دد؛۱۰۲ قمری نوشته‌شده 
الملکه (4 


فررمان همیون شد آ نکه چون یادریان عظام کرام عمدتی‌الزهاد 
اامسيحية پادری جوان و بادری رد یمتور اژ جابپ فرنگستان مخدمت 
نواب همایون اعلی آمده درین دیار بودند ودرینولا عزتماب بیگراده 
اعظم دو ثیرو بر نت شیرلی دا بر‌سم رساات وایلچیگری بجانب‌فر ن-کستان 
و خدمت سلاطین ر فیم‌الثان فر نك فرستادیم مقرد فر‌مودیم که بادر ی 
اعظم پاددی جوان دفیق‌خود بادریرد میتو (؟)را بجهت اعنماد هدر اه 
۱ اده مذ کور نماید کهباتفاق بیخدمت حضرات بادشاهان فر نك رفته 
از حاب نو اپ همایون‌ما ابلاغ رساات نمایند وخود دراین صوب بو ده 
در خدمت اشرف بو ده باشد ومشارالبه حسب‌الامراعلی پادری‌ددمتوررا 
همراه بیگراده مذ کود کر ده دوائه نمود وپاددی جوآن‌را مادراینسا 
نسگاه داشته ام هی باید که بادری مزبور هرحا و هر ولات از قلمرو 
همایون ما وارد گر دد حکام کرام و داروکان و مر دم 1 ولات 
مقدم اورا گر امی داشته کمال عزت و حرمت تقد یم رسانند ودر باب 
فدغن جائی از فرمو ده تخلف نورزند ودرعهده دانستهتقصیر نمایند(0), 
تحر پرا فی‌شهر دمضان المبارلك سنةٌ ۱۰۲۶ 
و 
۳ -- نامه شاه سایمان ( تادیخ مهر ۱۰۷۸) 
جلالاللسلطنة و الجلالة والحشمة والشو كة والشهامة والفضيلة 
والافاضة والعز والامتتان کله‌نس بابای دهم 


مکائیپ محبت اسالیپ عالبحضرت معلی منزات والا مرت فلاطون 


مر ۷ سح 


فطنت ار سطو فطرت دانش بووه صاحب شکوه سلطت و حلالتماب حشمت 
د ابهت قباب شو کت و صفت اتساپ فضایل و کدالات | کتساپ جامع 
نشأتین فضل و اقدال حاوی حالتین محد و کمال عار ج مدارج فضیلت 
و حلاات صاعد معار ج شهامت و ساات سرد بلندافسر عالیه‌قام یادشاه 
صاحب کللاه عظیمالاحتر ام رافع رات دوات و کامکاری حالس رین 
شو کت و نامداری مخدوم اعساظم السلاطین العیسوية متبوع افاحم 
الخواقن السيحة در بهتر بن وقتی که باری باری تعالی شاه المتعال 
و بروی عظمت واقىال‌عد یم‌الزوال ابو اب کامیابیو ۳۹۳ مر خسار 
آمال وامانی گفاده و اساب سرت وشادمانی از هر جهت مهیا و آماده 
بو د مصحوب زبدةالاشیاه والامثال فر مچيك‌وسکیب سبب‌ازدیاد دوستی 
وارتباط وباعث تزاید حبور و انساط گردید اشداری که درباب سفارش 
و مطالب بادری اژاریا ویادری اتتو یا و سایر همکیشان ۲ نوالاشان و 
اصاری سکنه ولابت آ ذربایسان مم قوم خامهٌ موالات شده بود جنانجه 
اقتضاء رای ملك آرا و دضای آن زیت بخش مسند عزث و اعتلا بو د 
مقرر فر مو درم ک بیکار بیکیان عظام و امرا و وزرا و حکام معدکت 
آذربایحان در بارة ایشان بعمل آورند واحدی بخلاف حکم و حساب 
مزاحمت بحال ایشان پرسائده درهر باب امداد واعاات اجماعت بلقدیم 
دساتدا نوالا حتاه همو اره این شوه سندیده را مرعی داشیه اعلام 
۱ حقابق حالان واظهار مقاصد ومهمات 5 در نصوب صواب داشته باشند 
محر ساسله دوستی و موالات و فانح ابواب مودت و مصافات مسبو ده 
باشند کر همت علیای بادشاها» حصول 1 مصر وف و معطوف در ده 


گزارش شرق و غرب 

۰ شورش اسپانیایا نبرد فاهیزم و کمونیزم - کنتار د 
خون ریزی‌های سختی که از اوایل مردادهاه بين سلطذت خواهان دجه‌هوری 
خواهان ۲غاز شده تا امروز دامن آن کشید ها و هردو طرف باسختی تمام 
برای فیر دزی و ۳ زمام حکومت میکوشتد اخباری که همه روزه از 
میدانهای جنك اسیانیا میرسد بیشتر دست خورده و نادزست میباشند حه هريك 
از این دو دسته خبر هارا سود خود و بزبان طرف انتشار میدهند با 
همه این از دویهم رفته اخبار واصاه میتوان بچگونگی اوضاع جنك یی برده 
فروزی و شکست هر يك اذ این دو دسته را شخیص داد . 

حکوعت مادرید ( هوا خواهان جمهوربت ) به بخش مهمی از شرق 
و فستی از شبال غربی کقور اسیانیا حکمرانی مینماید و تا امروزبا کمال 
دلیری و استقامت در برابر هجوم شورشیان ایستاد کی بخرج میدهند ۱ لر چه 
ایروی جمهوری خواهان مرورا عقب شینی کوده و دائره حکءرانی | نها 
رفته رفته. او کف هس شوک ودر تقاط شمال ایرون وسن سیاستین و در جنوب 
باداجوز را پس از جنك های سخت و خونین از دست داده اند با همه ین 
هنوز نمیتوان ۲ کار جه شود و این جنك خانگی چه روزی بایان 
خواهد رحید . فتح دو بندر ايرون و سن‌سباستین برای شورشیان اهمیت‌زیادی 
دارد زیرا شورشیان با فتح این دو نقطه بدریا دست یافته برای نهیه مهمات 
جنگی و رسانیدن [ذوقه دست انگی نخواهند داشت 

پس از فتح سن‌سبادین شورشیان راه خود را بسعت ییلبائو (واقه؛ 
در شمال غربی مادرید ) باز کرده و خط ارتباط دولتیان را با خاد 
فرانسه فطع نمودند یعنی کمك‌های مهمی که از سرحد فرانسه برایج-هوری 
خواهان هیرسید دیگر فطم کر دید شورشیان پس از اين فیروزی کار مهمی 
> پیش دارند و باید با عجله تمام انجام دهند همانا رسانیدن كمك به 
محاصره شد گان الکازارا است که ۷ نهایت رشادت تا امروز مقاومت نموده 


او 
و : یم دولتبان نگردیده اند و ۱گر شورشیان باین بك کار هم موفق شوند ‏ 
والکازارا ازمحاعره در [ورند سقوطه‌ادرید حتمی و عنقر بب برجم زرد درخ 
سلطنت طلبان در کاخ ساطنتی اسپانیا باهتزاز خواهد عد و از همین نقطه 
نظر است که حکومت مادرید پیش پیش خطر را درك نموده و جنانچه در خبر 
گذاری جندروز قبل دیده غد میخواهند پای تخت رااز مادرید بجای دیگری 
انتفال دهند , 

علاوه از کشتار های بی رحانه که طرفین در میدانهای جنك اذ 
همدیگر میکنند همه روزه صد ها اشخاص به اتهام ساطنت طلبی با با بهانة 
جمهوری خواهی کر فتار و یر باران میتوند بدون تردید این جنك داخلی 
اسپانیا از حیت زیادی کشتگان بی مانند بوده و تاربخ انقلاب هیچيك از 
کشور ها نظیر آنرا نشان نمیدهد نیروی جدهوری خواهان هر نقطه ۳ 
که از دست میدهند اعلب سکنه [نرا کشته بناهارا ویران ود نش زده 
و تل خا کستری را تحویل مینمایند و عمده سیب این توحش و بی رحمی 
همانا عکس العمل فشار هائی است که ۱ چندی قبل از ناحیه روحانیون 
( کشیشان ) و اشراف کشور به تودة مردم دارد مده و نها دا مانع 
بودند که از مواهب خداوندی برادرانه و بطور تساوی استفاده نمایند در 
عن‌حال تبلیغات خارجي نیز بی‌تاثیر نمیباشد دسته بنام سوسیالیست و کونیست 
از حکومت مادرید پشتیبانی گرده و با الفاظ فریینده تودةٌ عوام را اغوامیکنند 
و دستة دیگر معنوان طرفداری از فاشیزم دامن زن نش افروخته میباشند 
کار بجائی زسیدها است که در مادرید بیحه های + ساله را مساح و به 
میدان جنك میفوستند و در شهر بارساون درب مار خانه ( دارالمجانن ) 
را باز و بدست دیوانگان تفتك داده اند برای اینکه خوانند گان کرامی 
بیمان از رام در [مال هر بك از این دو هسته ۲ اه شود و تا اندازه 
ز مقصود این دوفرفه مختاف مستحفبر شوند خالهه‌ینات .ژنرلل .فرانکو یکی 
از روسای -اطنت‌طابان و نطق کامپانیسی یکی از روسای جمهوری جواهان 
را ذیلا مینگاديم ۰ 


تست ۳ ال 0 شتسه 


مص مه 


بیانات ژنرال فرانکو دئیس دسته شور شیان 

ما افتخار هیکنیم که اولین ملتی بودیم 1 دفاع از موجودبت تعدن عرب 
کی دیم تمدان مقفرب زمین امروز ست مورد تهدید قر ار گر فنه. ومابر ای 
دفاع از آن بر خاستيم ۱ 

ما میتوانستیم در اولی وهله نهضتٍ و قیام. خوه مادریه را متصرف 
و خانمه بر حکومت آن بدهیم ولیکن این کار در. صورنی انجام پذیر 
بود که حکومت مار کسست هرج و مرج را در ولایات و بالات بشدت 
حکمفرما نمی ساخت در حقیقت حگومت مادرید مصدر هرج و مر ج‌درولایات 
و ابالات شده و زنجیر از دست و پای دستجانی ک افراد آن رامجرمین 
ود دزدان نشکیل داده اند برداشته و [نهارا درعمایات خودشان آزاد گذاشت 

جنبق ما جنبش بر ضد کمونیزم است و هدف مطلوب ما اعاده 
قدرت حکومت مر کزی و نظم عمومي و استقرار آرامش و ساح و آشتی 
بس ابناء میهن و تعاوي و اشزال مساعي با [نها است . 

توسعه دائره عملیات کمونیستها در سراسر اسپانیا و مقصود [نها 

از سا ایتی ۳1 ابراز میداشتند یی تهدید مات به قتل و سرنبگون ساختن 
تشکیلات در موسسات و منایم ثروت نشور و از ین بردن عادات و رسوم 
باستاني بود اینها باعت 3 دید یکمر نبه خشم ارنش اسیانیا را بر انگیخته و 
اورا کرش از چنین قیام مفتخرانه ن‌اید دامن‌همت براي نجات میهن خود 
از هرج و مرج و زنند و در این راه جان یکف فدا کاري کنند ما 
ارویای غربی دا نیز از این خطر بواسطه فیام خود نجات داده انم ما 
بافر پقا و امر یکا هم از این نقطه نظر هینحّر ام 6 ۱۸۲ را از چنین‌خطر 
شومی زاد ساز یم زیرا بانهخت خود شالوده اقتدار تویئی را ریخته‌دشو کت 
و جیردت کم نها زا درهم می‌شکنيم ِ 

زر ال ار انکو در طی افاهارات خویش توجه روبه حکومت مادر ید 
و یات او در هرا .کش نموده و در این باب چنین کفت رایهال کردن قانون 
اسانمی کشود و منهدم ساختن کاخ ساطنت امیانیا عبت عناضر موسیالیست 
و جنهوری طلب کهردو مب فانون اساسی دکاخ ساطنت اسیاتیا - مهدر 


نت ع ۲ ۵ ست 


زند گانی و حیات رام دامن اسپانیا بود و نيشه بریشه آن زدن درظرف 
پنج سال متوالی کشور اسیانیا را به وضم ادف اور امروز دجار نموده 
و اين دوش میمن مرا بوضع حزن انگیز و هولنا کی اداخته که فد« کاری 
امروژ را در را آن ایجاب میکند . 
نطق یکی از دوسای جمهودی خواهان 

ریس دولت کانالو نی هنگام دفیله ی و عازم جنك بود واز مقابل کاخ 
حکوءت میگذشت درجواب-لام فرمانده نیرو دست خودرا بلند نموده و بسر باژان 
خطاب کرده و کفت , رفقاییکه بسمت جبهه مپروید من بشما از طرف دولت 
کانالونی سلام میگورم و از شما خواهش‌ندم از طرف من تمام کسانی‌را که 
غیوراه در میدان جنك ارا کون ) یکی از ابالات شمالغربی اسپانیا )میجنگند 
دد [غوش گید ۶ در ساعتی زپست میکنیم که کانااونی و اسیانی‌جدیدی 
بنا ميکنيم و عدالت کرد سیس کامیانیس 
سفارش کر دنظم و ترییا راک شرط مظفر بت است نگاهدارند و اظهارداشت 


اجته‌اعی بیشفر ی تولید خواهیم 


شایسته است کسانیکه بدون ضبط نفس د با بی نظمی عمل کرده و جریان 
صحیح انقلاب را دچار اختلال میکنند مانند اشخاص مقص با نها رفتار 
خواهیم کرد ما بمردهان عمل و مردان مرب و کار دان احتیاج داریم 
ای کنه از دسته ادل و نه از دسته دوم هستند_بهتر ایاست دور شوند 
و دست ما را برای اقدام باز بگذارند هر قطره خونی که در راد آزادیو 
عدالت ريخته میشود خرهنی برای روژهای بهتر تهیه میتماید - 

هنوز دولت ها مونق به نشکیل کمیته بی‌طرفی نشده‌اند دولت فرانسه 
کجدا طرفدار حکوعتها درید بوده ودراوایل شورش اسیانیابه باری جمهوری 
خواهان فیام و بفرستادنمهمات جنگ, به دولت مادرید شروع نموده و برای 
طلاهای بانك امیانیا کیسه دوخته بود نا گهان با نیروی فاشیرم ایتالیا و 
و !مان و باطنا انگلیس مواجه و و در سر دو راه یگیر کردفورا 
بفکر چاره‌جوثی افتاده و محض اینکه‌طرفداران فایزم را از کمك بشورشیان 


باز دارد پیشنهاد تشکیل کمینه بنام کمیته بی طرفی نمود که دولت ه-ای 


باس 6 ۲ 6 ام 


فرروشنده ابزار جنگی به کمیته نام برده نماینده فرستاده و مهد ن‌ایند که 
تا خانمه شورش اسپانبا بهیچ يك از طرفین ابزار جنگی نفروشند اگر 
چه ظاهرا جمعی از دوات های ارویا پیتنهاد فرانسه را پذیرفته اند ولی نا 
بامروز تشکیل کمیته مزبرر عملی نشده و هنوز در اطراف ان مشفول 
گفتگو و شست و بر خاست میبا شند و ای بسا که جنك داخای اسیانبا 

۷ خا قمه بافته و کار یکسره بشود ولی پرکرام کمیته بیطرفی در حال ندوین 
بوده و گفتگو در زمینه آن خاتمه نه‌ذیرد 1 

۳ نطق هر هنلر صدراعظم ] لمان - هتار رایس دولت مان 
بامداد روز ۱۸ شهریوز در نورامبرك نطق مفصل و بسیار مهمی کرده 
و دو چیز را که هر یک از نها اهمیت شاياني دارد در نطق خودنصر بح 
و بدون پرده پوشی بیان‌نمود آن‌دوچیز یکی در خواست مستمرات ودیگری 
کینه توزی تسبت بمرام بلشویکک بود البته خوانند کان پیمان عین نطق قائد 
آامان را در روزنامه ها خوانده هو گنوج از عضمون آن 7 گر دیده 
است ما فقط دو جماه بر جسته [نرا که کاملا :| مرام پیمان موافق بوده و 
نگارنده پیمان چندین سال .بش از هیتار همین عقیده را اظهار کرده و :۱ 
امروز هم جدا تعقیپ میکند یلا مینو سیم 

هتلر در موضوع تربت معنوی آلمان پس از یک رشته بیانات [نشین 
تار بخ اواغر قرن نوزدهم را خاطر نشان ساخته و گفت - هر احظه تار بخ 
شقفیرآکی. رنه وعوه: کذارو اند سعادتمند مللی که بیغمران آنها 
از ادیا نیستند و از سیاستمدارانند ! 

همچنین در موضوع تربیت ملی سخنان سودمند زیادی گفته‌و عقیده 
خود را در باده بانوان اظهار داشت ما آن‌را از آژاس هی ؟وو یم : 

برلن ۲۲ شهریور هتار در انجمن نورمبرك باشاره به دستجات ارتشی 
بانوان شوروی اظهار داشته۱ اصمیم گر فته‌ایم ؛هیج وجه دستحات نار تچکک‌انداز 
ذن با تیرانداز ویا دستجات نطیر آن از بانوان نداشته باشیم سیس انز ود 


سود بانوان که بنوانند بخوبی ازءهده تربیت و بر ورش‌فرزندان 


تست ۱ ۲ وا - 


سا 


خود بر آیند بمراتب ازسود بك‌زن دانشمند که‌فر دانشگاجها 
مشفول است برای. حامعه زپادتر خواهدیود زنان ۲لمانی بنده‌نیستند 
وحیزی‌را ک‌دیگران مانند قیدی بدان مینکرند ( منم مداخاه بامور سیاسی ) 
ازطرف [نها ( بعنی زنان ۲امان ) بمنز له سعادت و خوشبختی, تلقی میشود 
انجمن نورمیرلك و گفته های فائد [امان وسایر سر دسته های‌ناژی 

باعت نگرانی دول اردیا بویژه فرانسه ره اشتت اگر چه لثون باوم‌ریس 
دولت فراسه نیز تطق متقا باه نموده و جواب هائی به اظهارات هتار داده 
است ولی [نیجه مسام است همانا موقم شناسی و کاردانی رایس دولت]لمان 
میباشد که | امر دز وه گفته عمل رده و قدمی که بر داشته باز 
پس نرفنه است . 

۳ - قرار داذ دصر وانگلستان بااستقلال کادل مصربان 

ملیون مصر 6 ازجنك جهانی باین طرف با که‌ال‌جدیت درراه استقلال مصر 
جانقشانی‌ها #مکر دند وم خلژیة تار یختچه آنرا درشماره‌اول سال‌سوم پیمان نگاشته 


و از نظر خوانند کان یمان ۳ الاخره از گر فتار بهائیکه دوات 


۳ 
انگلیس در جنك ایتالی و حبشه کرده بود عصری ها از موقع استفا ده 
کرده بءقام مطالبه عق خود بر آمدند این دفعه بوعده های بریتانیا چندان 
ترئیب ار نداده حریف را برای تسویه حساب دعوت نمودند تا اينکه هیئتی 
بر باست مصطفی نحاس پاشا زعیم حزب وفد تین و به دولت انگلیس معرفی 
گردید که در باره عقد قرار داد جدید و شذاختن استقلال کامل مصر بادولت 
بریتانیا داغلی گفت و گوشوند از طرف دولت امگلیس نيز هیثتی نحترپاست 
سرهابازلایمسون کیسر عالی انگلیس در قاهره‌ممین شده و بلافاصله گذتگو 
در کاخ زعفران فاهره شروع و این دفعه جون طرفن با حسن نیت 
و علاقمندی به حل مسائل مختای‌فیه‌دو رد هم 9 د [مده بودند رس مساال 
بقرار شرج ذیل طرح و تصویب گردید . 

و تخلیه اراضی هفصر از نیروی انگایس 

۲ -- شناختن حق حاکمیت هصر درسودان, 

۳ تب اغاء کاپبتولاسیون 


اسلا وا 


در مضنن .مقاصد نام برده البته مسلثل ,دیگری نیز ک .در درجه دوم 
اهمیت بوده اند از "فبیل.بی تبازی از مستشاران انگلیس و عضویت مصر در 
جامعه مال و غیره مطر ح مذا کره و با جزئی جرح و تعدیل بتصویب رسیدند 
پس‌از حصول موافقت با دولت بر بتانیا هیشت نمایند گی مصر بر حسب دعوتی که از 
-طرف حکومت بریتانیا دریافت نموده بودند بهلندن عزیمت و در [نجا قراردادنهاای 
بین دواتن مصر و انگایس بامضا رسید و در روز لهضای آن در "فاهره جشن 
مفصای گرفته شد ما از صعیم قاب برادران مصری خود را در ابن موفقیت کنصیب 
]نها شده است تبربك میگو تیم ۰ 
» مسافرت فرمانده کل اسیا فیا بفرانسه - یکی‌از آزارش‌های 
دم ماه گذشته مسافرت ژنرال ادوارد ریدزسیه‌کلی فرمانده کل ارنش‌لهستان 
بفرانسه است که در تاریخ مشهریور دوارد خالك فراسه شده و با احترامات 
زبادی پیشواز و رهسیار بار یس گردید چند ودزی 4 ژنرال نام برده در 
از مشارالیه 


خاله فر انسه افامت داشت زمامداران فرانسه بد یرای های ۳ 


۳ 
نموده و نطق های بسیار دوستاهین ابشان و رجال فر انسه رد و بدل کردید 
هر گاه بگذشته مراجمه نموده‌و از عوامای که باعت استقلال این‌دولت 

حوان شده رسید کی نما یم اوری های گران بهای فرااسه را در شا بش 
رسایل مد کون مشاهده خواهیم کرد جه در موقعی دوات از تاسیس با فته 
اهستان مورد هجوم نا گهانی نیر وی لجام گسیخته زوشته کنو پنست اشلع. یود 
در آن روز های پر خطر ساحه فراوان افسران کار آزنوده و کمك 
های بولی فرانسه بود که بداد لهستانی ها رسید و موجبات شکست دولت 
شوروی دا فر اهم و لهستانی‌ها فیروزی یافته‌و دشمن را از خاله دورساختند 
عهد نامه مودت و دوستی ۱۹۲۳ بی فرانسه ولهستان منقد و با این‌وسیاه 
فرانسوی ها سد محکمی بین روسیه شوروی و مان کنشیت."های. الما 
ایجاد کردند این مودت و دوسئیتا انتخاب مارشال هندبورك بریاست‌جمهور 
مان بر قرار و رخنه در ار کان آن را نیافته بود پس از انهدام کاخ 


ان ,کنقسخ ها در آلمان و آمدن حزب نازی بروی کار اهستان خود را 


میت ۲ و سب ۱ 
تا اندازه بی نیاز از دوستی فرانسه دیده و در مقابل افندار و توسعه نفوذ 
دولت روسیه شوروی نبناچار دست انفاقی و بکانگی بطرف لمانها دراز 
نمودند اکر چه مسثله دالان دانتز يك کم ود بیش باعت شکراب بن‌لهسنان 
و آلمان میشد ولی درمقابل خطر باشوبك مسئله دانتزيك قابل اهمیت‌نه بوده 
۳ اه و بیگاه اختلافا ت حاصله در بین سیاسمتداران هر دو بطورخصوصی 
حل و سویه هیگردید ولی اخیرا سلیحات سریم و خطرناك لمان و پشت 
با زدن نای به تعهدات خود دولت فرانسه را نگران و به قکایو انداخته 
بدوا ژنرال کامان رئیس کل‌ستادارنش فرانسه به‌اهستان رفته و ازفرماندهان 
درجه ادل لهستان دیدن زد سپس دسا یل با دیدفر مانده کل ارتش اهستان 
را فراهم ساخته و بدین وسیله رشته دوستی سابق را به جنبش [وردند 
مطا بق‌اخباری که از خبر گذاری پارس و از روز نامه‌های خارجه بدست میاید 
دولت فرانسه دوباره بدولت اهستان وعده داده است ‏ که ابزار های جنگی 
و كمك های مهم مالی بدهد ۷ دولت مذ کور ارنش خود را از هر باره 
تجهیز و [ماده نماید در عین حال نباید فرآموش کنیم که آهستانی ها هر 
قدر هم از طرف فرانسه استاات شده و رضائیت خاطر نها جاب شود 
باز تسیت پر اتمه اطوزفی: افل یر او کته مخصوص ار بخی دازند 6 باین‌زودی 
ها فراموش نخواهند ساخت چنانجه یکی از سیاسمتداران فرانسه در یکی از 
روز نامه های مهم پاریس مینویسد - ابزار جنکی و کمك های‌مالی که از 
طرف فر انسه بدولت لهستان میشود بابد خیلی با احتیاط و در تحت‌شرابط 
مخصوصی داده شود که مبادا ابزاو های مذ کور روذی برعایه فرانسه بکار 
برده شود ۱ رساطانیه 


در خر اش 
افای ج - ضص 
3 3 مههای ییابی شماز سید بر ای باره‌ای از آ نها تایه بذو دتان باسخ 
نو شت دس است نام و تمان 9 تیب از د ما شر سرد و ما آنررایوشیده 
که میدار یم 
دفتر یمان 
؛اسخ 
مر دی از دزفو ل کهوا دار قلب‌فه و افبات اند (ولی از 
کار شها "۳ پیداست که شلفه‌نزديك نرفته و تنها از دور بنام 11 
داماخته ( بدام ه ْ داری از ها دو امه بش ۳ ممان فررستاده و حنین 
عحج ۹9 
می دار د ۳ ؟فتار اوه رد و ار حی که زر سل ما ۳ 1 ۱ ۳ در 
شفانتضات ش قی ارت کوم‌ت یه ای ای رن ها 
همه وعده که داده انم بق | تا های اورا که در یاسیخ سماو ۰ 
می تکار د حاپ تگر ده اجم ۰ این بیجاز ده میداد که سعن باودو ناسا 
در خو رد جاپ 1 دن سر و ۰۰ مار ند پاسیخ و این حئد سطن را 
برای‌آن می کار که مهو د بخو در نج ندهد و دیکراذاین کارش ۳ 
شر ستد ایند ا هم بداند که ما اورا می‌شناسیم و ان امهای دروغی که 
بر وی ود میکذار د ما دا قر ب تذو اهد داد . اگی فراموش تکرده 
حندی سش که در هر ان ادار نده سمان قیلاد 2 ۳ سمغز ی اورا 


داسته درخور گفتکو 3 باسخش بو خیم کت وان صّ «دان ۳ 


در بازه اش دادیم ۲ 


رز 
چون بهن‌گامیکه چاپ پیمان بایان می‌دسید آفای کسروی 
سفاس آذر بایان نمو دند که تا کهفته باز گر دند از آ,نجهت بخش این 
شماره چند روزی تاخیر بددا کرد .ما این تاخیر را در باره #داره 
کذفته مش بنی کرد. :ودیم و ی ٩‏ شماره گر دید و 


بهر حال از خو استادان «وزش میخو اهیم ۱ دذتر یمان 


خواهش 

در بخش تار یج 1 شماره اژ صفده ۲4۵ :اصفیحه ۲۵۹ در رقم 
های بالای صفحه ها در دقم اخرری بجای (۲) رقم (4) گزارده شده 
از خواتد گان خواهشمندیم هر يك غلطهای نسخه خود را تصحبح 
9 ذیرا این بخش ۹ سنا بان خنلد خواهد شد چه بسا ماه 


اشت.اه شو د : 


